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 چکیده
های آن مانند شعر عرفانی در بستر دین  و ز  بنن    گفتمانعرفانی و خردهگفتمان 

رو گنار  جریان  هدی نشأت گرفت كه در وزكنش به شرزیط زجتمناعی یااینی   
در جستار حاضر با  نخست عبایی در عرزق و شام پدیدزر گشته بود. ۀزموی و دور
دو گفتمنان   همگرزینی توصافی و رویکرد تحلال گفتمان، فرزینند   -روش تحلالی

موردی چنند مفهنوم و زصننفق فقهنی و عرفنانی در       ۀفقهی و عرفانی رز با منالع
برریننی و خانرنشننان  معنننویزلناننر و مثننوی  ، منننن حدیقةالحقیقه هننای مثننوی 

تکنوی  بنه    ۀیابند و ز  مرحلن  گفتمان شعر عرفانی گسترش می ۀكردیم هرچه دزمن
پوشنانی و تکامنل    هنم  بنه ننوعی  شنویم،  تکامل و زعتفی آن نزدین  منی   ۀمرحل
 شنود.  تنر منی  گفتمانی آشکارتر و به قولی هننری  همگرزییزنجامد و می یگفتمان
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تنوزن مقصنود شنمس تبرینزی رز دریافنت كنه بنه مولنوی          زرزده شده زیت. حال با زی  توصاف می
 (.327: 1375، )زففكی «گار مندی پاش بعد ز  زی  دزنشمندی رز بمان و بانش» :گوید می

عند  ی كنردن آن كنه ب   یزیفم یا به تعبانری  ماننی و دنانا    نخستا  وزكنش به مهندیی كردن دی 
ز  شنهر خندز بنه     دهد و تا حدودی زنسنان رز زلشعاع قرزر می زلوهی و آیمانی و قدیی دی  رز تحت

بنود كنه   درویشانه  جریان  هد و  ندگی ،و در زوزیل تاریخ زیفم روی دزد خوزندشهر  ما  فرزمی
نخست آغا  شد و در وزكنش بنه تبندیل حکومنت     ۀپاامبر)ص( در زوزخر ید ۀتویط برخی صحاب

 ، درزیفمی به یلننت عربی در دمش  و یپس در بغدزد صورت گرفت. ز  بن  هما  جریان  هند 
دوم هجری  ۀزلبته پس ز  آنکه در زوزیط ید ،تصو  متولد شد پدیدۀ ،وزكنش به دناایی شدن دی 

عدویه درآماخت، جریان تصو  كه بنر خنف   هند و فقنه      ۀمس  هد با زكسار عش  تویط رزبع
تر شد و زدوزر و رو  به رو  فربه ،جای تکاه  بر بعد جفلی بر بعد جمالی خال  هستی تکاه دزشت به

های پنجم و ششم هجری  های تکوی ، تعالی و زنحناط. یده اد: دورهنه پشت یرمرزحل مختلفی رز 
 دوره زعتفی تصو  زیت.

یرینخت فقنه یعننی     ۀزختف  بنا  نماینند  ن تصو  و فقه، زختف  ماا جدییکی ز  نمودهای 
یوم هجری آغا  شند.   ۀنخست ید ۀنام ز  زیت كه تصو  حارث محایبی ۀزحمد حنبل و نمایند
تبعات كننند چنون   ینت كرد كه همگان باید ز  تصو  دزشت و تصریح می زحمد دشمنی عما  با
های حدیث باابند، زلبته در زی  ماان فقاهانی مثل مال  بن  زننس   كتاب توزنند درهرچه بخوزهند می

 ندی  زیت و كسی كه فقه دزند و صوفی  ،گفتند هر كس كه صوفی شود و فقه ندزند بودند كه می
 .(89: 1976، )زلحبشی زهل تحقا  زیت ،فای  زیت و هر كس كه زی  دو رز باهم جمع كند ،نباشد
بنر  كند تصریح می زلسامی فی تاریخ زلفقه زلایفمی زلفکرصاحب كتاب  كه زغلب فقها همدنان زما

 «ه زینت پادزیش تصو  و تحول و تنور آن موجب وه  بساار فقه و فقها شند » كهزی  باور بودند 
 همدنان تا قاامت باقی زیت. ماان فقها و صوفاهو زی  نززع  (2/67: 1995زلثعالبی،)زلحجوی

پدید آمدن جریان شعر عرفانی زیت. شعر  ،ششم در تصو  های پنجم وز  زتفاقات مبارک یده
زبنورر بو جنانی و زبوینعاد زبنوزلخار      شنعرهای  زی مثنل پرزكننده  هایعرفانی فاریی با وجود تجربه

، تبدیل بنه جرینان ماننا و مانندگار شند )شنفاعی كندكنی        ،شعر عرفانی، ینایی غزنوی پدر ۀویال به
آن یعننی عننار ناشنابوری و     دیگنر  زنگانز شگر  و شگفت ۀ( و با پدیدآمدن دو پدید431: 1376

آن بنه گنوزهی تناریخ، زین  جرینان چننان        مولوی بلخی تبدیل به مثلث شعر عرفانی گردید. پس ز 
 خود درآورد. ۀیانر درجریان عظام و شگرفی شد كه بخش بساار ویاعی ز  شعر فاریی رز 

 مثننوی در  ،شنود ل و جنایگزینی منتهنی منی   تبند   زی گوننه زی  مهم رز كه بنه   زوج
 .زیت شوریده یهم فقاه نامدزر حنفی و هم عارف كه یمشاهد یمولو

گفتمننانی، همگرزیننی فقهننی، گفتمننانعرفننانی،  گفتمننان :هااای یدیاادی واژه
 .زلنار، مثنوی معنوی ، منن حدیقةالحقیق 

 
 مقدمه - 1

های علمنی و زدبنی   زصلی بسااری ز  جریان آبشخور دی  مقدس زیفم و كتاب آیمانی آن، قرآن،
 هنای علمنی پوینا و   زینت. یکنی ز  زین  جرینان     ویژه فرهنن  و زدب فارینی بنوده    جهان زیفم، به

فقه در لغت به معنی دزنش و فهم زینت و درزصننفق بنه     دی  زیفم جریان فقه زیت. زیِچندشاخه
 زكبنر فقنه  درگذشنته شود. زی  مسنائل رز   ها گفته میتوحاد، نبوت، معاد و مانند زی  مسائل زعتقادیِ

زما مقصود ز  فقه در علم حقوق زمرو ی علم به قوزنا  زیفمی شامل مقررزت مربوط به  ،نامادندمی
هایت كه به زین  فقنه در گذشنته فقنه     زی  عبادزت، معامفت، عقوبات، یاایت مدن، جهاد و نظایر

(. فقه در ین   505: 1382)جعفری لنگرودی،  گفتند و معنی منل  فقه زكنون هما  زیت زصغر می
. فقنه  زینت  م شنده اقسن تبندی كلی به فقه زماماه یا خاصه و فقه زهل ینت و جماعت یا عامنه   تقسام

زند. عمده فقهای یت كه فقهای زماماه )شاعه( زنجام دزدهز اماه مجموعه منالعات و مکتوبات فقهیزم
كنه  زینت  نوینی بنوده     زلنایفنه  زند برزی مثال پاشگام آننان شناخ  زماماه در نول تاریخ زیرزنی بوده

بناش ز  هنززر ینال زینت كنه همدننان در        ،زلمبسنوط و زلخنف   های معنرو  فقهنی وی،   كتاب
و  دزرد پوشنانی هنم فقه خاصه در بسااری ز  مسائل با فقنه عامنه   شوند. های علماه تدریس می  هحو

ۀ فقه هم بنه نوبن   ۀرق مختلف آن بساار زیت؛ زلبته هر ی  ز  زی  دو شعبمشتركات فقه زیفم  با  فِ
 (.11: 1421)مغناه، زندهای متعدد تقسام شدهخود به شاخه

هجنری توینط علمنای     143زیت كه ز  یال  زیفم مسلط جهانهای جریانفقه یکی ز   جریان
زب  جریح در مکه، مالن  زلمونناد در مدیننه،    »یافت:  جهان زیفم در كنار حدیث و تفسار تکوی 

ثوری در  عروبه و حماد زب  یلمه و دیگرزن در بصره، معمر در یم ، یفاانزو زعی در شام، زب  زبی
: 1389)زلجنابری،   «افه فقه و رزی رز به رشنته تحرینر در آوردنند   كوفه و زب  زیحاق مغا ی و زبوحن

 ناز یانره دزشنته زینت.  ویژه یپهر یاایت  بهزیفم های جهانجریان بر دیگر خرده جریانزی   (.96
 كنند و  می یادز  عقل زیفمی عربی  «ییعقل زروپا»و  «عقل یونانی»رو زلجابری در كنار دو ز  هما 

 زنند  (. در متون فاریی ز  فقاه به دزنشمند تعبار كنرده 125)همان:  خوزندفقهی میرز در كل عقل   آن
علما، فقاهان و شاگردزن آننان )روحانانان(    ۀویژه زیرزناان ز  منل  كلم به انمسلمان ۀدر تدزول عام و
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تنوزن مقصنود شنمس تبرینزی رز دریافنت كنه بنه مولنوی          زرزده شده زیت. حال با زی  توصاف می
 (.327: 1375، )زففكی «گار مندی پاش بعد ز  زی  دزنشمندی رز بمان و بانش» :گوید می

عند  ی كنردن آن كنه ب   یزیفم یا به تعبانری  ماننی و دنانا    نخستا  وزكنش به مهندیی كردن دی 
ز  شنهر خندز بنه     دهد و تا حدودی زنسنان رز زلشعاع قرزر می زلوهی و آیمانی و قدیی دی  رز تحت

بنود كنه   درویشانه  جریان  هد و  ندگی ،و در زوزیل تاریخ زیفم روی دزد خوزندشهر  ما  فرزمی
نخست آغا  شد و در وزكنش بنه تبندیل حکومنت     ۀپاامبر)ص( در زوزخر ید ۀتویط برخی صحاب

 ، درزیفمی به یلننت عربی در دمش  و یپس در بغدزد صورت گرفت. ز  بن  هما  جریان  هند 
دوم هجری  ۀزلبته پس ز  آنکه در زوزیط ید ،تصو  متولد شد پدیدۀ ،وزكنش به دناایی شدن دی 

عدویه درآماخت، جریان تصو  كه بنر خنف   هند و فقنه      ۀمس  هد با زكسار عش  تویط رزبع
تر شد و زدوزر و رو  به رو  فربه ،جای تکاه  بر بعد جفلی بر بعد جمالی خال  هستی تکاه دزشت به

های پنجم و ششم هجری  های تکوی ، تعالی و زنحناط. یده اد: دورهنه پشت یرمرزحل مختلفی رز 
 دوره زعتفی تصو  زیت.

یرینخت فقنه یعننی     ۀزختف  بنا  نماینند  ن تصو  و فقه، زختف  ماا جدییکی ز  نمودهای 
یوم هجری آغا  شند.   ۀنخست ید ۀنام ز  زیت كه تصو  حارث محایبی ۀزحمد حنبل و نمایند
تبعات كننند چنون   ینت كرد كه همگان باید ز  تصو  دزشت و تصریح می زحمد دشمنی عما  با
های حدیث باابند، زلبته در زی  ماان فقاهانی مثل مال  بن  زننس   كتاب توزنند درهرچه بخوزهند می

 ندی  زیت و كسی كه فقه دزند و صوفی  ،گفتند هر كس كه صوفی شود و فقه ندزند بودند كه می
 .(89: 1976، )زلحبشی زهل تحقا  زیت ،فای  زیت و هر كس كه زی  دو رز باهم جمع كند ،نباشد
بنر  كند تصریح می زلسامی فی تاریخ زلفقه زلایفمی زلفکرصاحب كتاب  كه زغلب فقها همدنان زما

 «ه زینت پادزیش تصو  و تحول و تنور آن موجب وه  بساار فقه و فقها شند » كهزی  باور بودند 
 همدنان تا قاامت باقی زیت. ماان فقها و صوفاهو زی  نززع  (2/67: 1995زلثعالبی،)زلحجوی

پدید آمدن جریان شعر عرفانی زیت. شعر  ،ششم در تصو  های پنجم وز  زتفاقات مبارک یده
زبنورر بو جنانی و زبوینعاد زبنوزلخار      شنعرهای  زی مثنل پرزكننده  هایعرفانی فاریی با وجود تجربه

، تبدیل بنه جرینان ماننا و مانندگار شند )شنفاعی كندكنی        ،شعر عرفانی، ینایی غزنوی پدر ۀویال به
آن یعننی عننار ناشنابوری و     دیگنر  زنگانز شگر  و شگفت ۀ( و با پدیدآمدن دو پدید431: 1376

آن بنه گنوزهی تناریخ، زین  جرینان چننان        مولوی بلخی تبدیل به مثلث شعر عرفانی گردید. پس ز 
 خود درآورد. ۀیانر درجریان عظام و شگرفی شد كه بخش بساار ویاعی ز  شعر فاریی رز 
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هنا و تجنارب روحنانی و     زی ز  زندیشه شرعی و مربوط به نظام شریعت زیت، یود جسته و مجموعه
در  (8: 1398) جنوزدی آملنی   .زند گنجانده و شکل بخشاده عرفانی خود رز در نظام مباحث علم فقه

ولنی محورینت    ،تقریباً به نوعی به مباحث فقه و عرفان پردزختنه « رزبنۀ فقه و زخفق و عرفان»مقالۀ 
  .گانه ندزرد های یهخصوص مثنوی آن زخفق زیت و زلتززمی به بحث در شعر عرفانی به

 
  نظری مباني -3
 گفتمان  1-3

به معنی گفتگو و محناوره    discourseزنگلاسی ۀو وزژ discursusلاتا   ۀوزژ رزبرنهادۀبگفتمان 
بنه معننی    discurereتنوزن در فعنل یوننانی     زی  مفهنوم رز منی   ۀریش .(10: 1380دزنل، )م  زیت

حركت یریع در جهات مختلف یا دویدن و یریع حركت كردن یافت. زی  مفهوم به معننی تجلنی   
علم باان كفینا    ،آن پادزیت ۀكه ز  ریش نورشود. همان كار برده می  بان در گفتار یا نوشتار به

ی كلمنات و مفناهام كنه زجنزز     ،كاند دزرد. بنه عبنارت دیگنر    أعننوزن حركنت و عمنل ت     بنان بنه   به
هنای مختلنف   ها و مکنان چندزن  ثابت و پایدزر ناستند و در  مان ،یاختار  بان هستند ۀدهند تشکال

كنند. دگرگونی زین  زرتباننات خنود    شود و معانی متفاوتی رز زلقا میها دگرگون میزرتبانات آن
چنون زین  شنرزیط ثابنت و      .یاایی و فرهنگی زینت  ،زقتصادی ،دگرگونی شرزیط زجتماعی ۀ زیاد

 نمی توزنند ثابنت و پایندزر بمانند     ،زی  شرزیط زیت ۀدهند یاختار  بان ناز كه توضاح ،پایدزر ناست
 (.16: 1380)عضدزنلو،

شنکنی   ، پدیدزرشنایی، یاختارگرزیی و شنالوده  گفتمان ز  علوم تفساری مانند هرمنوتا  ۀنظری 
 احبنظرزن وجنود صن (. در تعریف گفتمان وحدت نظنری مانان   134: 1378 ،گارد )تاجا  زلهام می
 ی ز زی زینت. تعریفن  گونناگون و ینلاقه   ،گفتمان بسناار متشنتت   های و توصاف ها ریفندزرد و تع

عبارت زینت ز : گفتمنان ین  نظنام معننایی زینت كنه         ،یا ی شدهگفتمان كه تا حد زمکان یاده
گانرد و  هنا شنکل منی   دهند و ز  آن ای جهان رز شکل منی هچگونگی توصاف و تفسار ما ز  پدیده

 بنرخف  دینتور   .متشکل ز  عوزمل  بانی و فرز بانی )بافت قدرت نهادهای زجتمناعی و ....( زینت  
تنر چنون بنند،     گفتمان بنه وزحندهای  بنانی بنزر      ،ها یر و كار دزردها و جمله بان كه با عبارت

هنای  مند هستند و با نظنام  ها تاریخ(. گفتمان8: 1394،  زده)آقاگل مصاحبه، مکالمه و مت  نظر دزرد
-دینت منی   های فکری دیگر به هویتشان رز ز  زلگوها و نظامو  فکری دیگر زرتباط تنگاتنگی دزرند

های دیگر وزبسته زیت و با یپری بندی ها به صورتگفتمان ۀپادزیش، تکوی  و رویش پاکر .آورند
گفتمان دگرگنونی و دگردیسنی آن    ۀدر عرص ۀ مهمرید. نکت ل میگفتمان به كما ۀشدن  مان بست

 ،در جستار حاضر در صدد هستام یکی ز  آبشخورهای زصلی نهاد تصو  و جریان شعر عرفنانی 
و   تعامنل م. در زی  مسنار ز   یعنی تأثار گفتمان فقهی بر گفتمان عرفانی رز در شعر فاریی تباا  كنا

عرفننانی  ۀگانننهننای یننهدو گفتمننان فقهننی و عرفننانی در مثنننوی  د لتبننهمگرزیننی و گنناهی هننم  
هنا رز زضنفع مثلنث شنعر     تنوزن آن كه منی  مولوی مثنویعنار و  زلنارمنن  ،ینایی ۀحدیقةالحقیقه

ینه   ۀكه زی  موزجهن  دهام میدرنهایت نشان  و به زجمال یخ  خوزهام گفت شمار آورد،عرفانی به
تنری پاندز   بعند هننری   ،آور حنفنی زینت  شاعر با گفتمان فقهی چگونه نزد مولوی كه خود فقاه ننام 

  .كند می
در زین  جسنتار   . توصافی و زیتنادی با زتکا به نظریۀ تحلال گفتمان زیت -روش پژوهش تحلالی

وزینی در »و  حدیقةالحقیقه ز  « قاضی و گوزه نادزن»به منالعۀ موردی قضا و قاضی دریه حکایت 
دیننته  چهننارو ناننز   مثنننویز  « گفتگننوی قاضننی و نایننب زو»و  زلناننر منننن ز  « گوریننتان یهننودزن
درزی  یه زبرمت  بسنده كردیم تنا بتنوزنام ز     ، حج و دیهنهارت ،فقهی صفت -موضوعات عبادی

 زی  رهگذر پدیدۀ تغاار گفتمان فقهی به عرفانی رز تباا  نمایام.
 

 پژوهش ۀپیشین -2
هنا،  ویژه زضفع مثلث شنعر عرفنانی یعننی یننایی و عننار و مولنوی كتناب        هشعر عرفانی و ب ۀدربار

همه آثار متعدد و متنوع به كتاب زما در ماان زی  ،زیت ی نوشته شده یاد های بساارمقالات و ریاله
ار به موضوع جسنتار حاضنر   پاوند فقه و شعر عرفانی برنخوردیم. همدنا  در زی  آث ۀمستقلی دربار

عننوزن فقهنی كنه     9هایی زجمالی بنه   زشاره (61: 1362) همایینور مستقل پردزخته نشده بود.  هناز ب
مولانا در مثنوی به كار برده، دزشته زیت و ناز به منذهب فقهنی و معتقندزت زو در فنروع و مسنائل      

 شخصنات مولنوی زشنارزتی    عند فقاهنت  بنه ب   (201: 1373) كوب ری شرعی زشارزتی كرده زیت. 
شناوع و كثنرت    ،آنده به مباحث فقه و فتاوی و زصنول زحکنام شنرعی مربنوط زینت     » دزرد: چنا 

در  ل مربوط به فقه و زصول زحکام هم زحااناًئباشتری دزرد و غار ز  زلفاظ و تعبارزت، مباحث و مسا
عبایی و ففق  .پردز دن نمیزما به صرزحت به همگرزیی زی  دو گفتما «یابد كفم مولانا زنعکاس می

زنند و ز  همگرزینی و    هایی ز  حضور گفتمنان فقهنی در مثننوی رز نشنان دزده    تنها جلوه (65: 1387)
حنج  »و « فقنه صنوفی  »زنند. گفتارهنای    تبدل زی  گفتمان با  گفتمان عرفانی یخنی به مانان ناناورده  

تنا حندودی بنه    ( 181و  166، 1392)شنفاعی كندكنی،     بان شعر در نثر صنوفاه در كتاب  «صوفی
با تکاه بر آثار منثور صوفاه و به قولی متون منتمک    (1397ر )پو عدزلت .هما  موضوع زرتباط دزرد

های علم فقه كه علمی  ویژه آثار زمام محمد نشان دزده كه عارفان ز  مصنلحات و روش صوفاه و به
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هنا و تجنارب روحنانی و     زی ز  زندیشه شرعی و مربوط به نظام شریعت زیت، یود جسته و مجموعه
در  (8: 1398) جنوزدی آملنی   .زند گنجانده و شکل بخشاده عرفانی خود رز در نظام مباحث علم فقه

ولنی محورینت    ،تقریباً به نوعی به مباحث فقه و عرفان پردزختنه « رزبنۀ فقه و زخفق و عرفان»مقالۀ 
  .گانه ندزرد های یهخصوص مثنوی آن زخفق زیت و زلتززمی به بحث در شعر عرفانی به

 
  نظری مباني -3
 گفتمان  1-3

به معنی گفتگو و محناوره    discourseزنگلاسی ۀو وزژ discursusلاتا   ۀوزژ رزبرنهادۀبگفتمان 
بنه معننی    discurereتنوزن در فعنل یوننانی     زی  مفهنوم رز منی   ۀریش .(10: 1380دزنل، )م  زیت

حركت یریع در جهات مختلف یا دویدن و یریع حركت كردن یافت. زی  مفهوم به معننی تجلنی   
علم باان كفینا    ،آن پادزیت ۀكه ز  ریش نورشود. همان كار برده می  بان در گفتار یا نوشتار به

ی كلمنات و مفناهام كنه زجنزز     ،كاند دزرد. بنه عبنارت دیگنر    أعننوزن حركنت و عمنل ت     بنان بنه   به
هنای مختلنف   ها و مکنان چندزن  ثابت و پایدزر ناستند و در  مان ،یاختار  بان هستند ۀدهند تشکال

كنند. دگرگونی زین  زرتباننات خنود    شود و معانی متفاوتی رز زلقا میها دگرگون میزرتبانات آن
چنون زین  شنرزیط ثابنت و      .یاایی و فرهنگی زینت  ،زقتصادی ،دگرگونی شرزیط زجتماعی ۀ زیاد

 نمی توزنند ثابنت و پایندزر بمانند     ،زی  شرزیط زیت ۀدهند یاختار  بان ناز كه توضاح ،پایدزر ناست
 (.16: 1380)عضدزنلو،

شنکنی   ، پدیدزرشنایی، یاختارگرزیی و شنالوده  گفتمان ز  علوم تفساری مانند هرمنوتا  ۀنظری 
 احبنظرزن وجنود صن (. در تعریف گفتمان وحدت نظنری مانان   134: 1378 ،گارد )تاجا  زلهام می
 ی ز زی زینت. تعریفن  گونناگون و ینلاقه   ،گفتمان بسناار متشنتت   های و توصاف ها ریفندزرد و تع

عبارت زینت ز : گفتمنان ین  نظنام معننایی زینت كنه         ،یا ی شدهگفتمان كه تا حد زمکان یاده
گانرد و  هنا شنکل منی   دهند و ز  آن ای جهان رز شکل منی هچگونگی توصاف و تفسار ما ز  پدیده

 بنرخف  دینتور   .متشکل ز  عوزمل  بانی و فرز بانی )بافت قدرت نهادهای زجتمناعی و ....( زینت  
تنر چنون بنند،     گفتمان بنه وزحندهای  بنانی بنزر      ،ها یر و كار دزردها و جمله بان كه با عبارت

هنای  مند هستند و با نظنام  ها تاریخ(. گفتمان8: 1394،  زده)آقاگل مصاحبه، مکالمه و مت  نظر دزرد
-دینت منی   های فکری دیگر به هویتشان رز ز  زلگوها و نظامو  فکری دیگر زرتباط تنگاتنگی دزرند

های دیگر وزبسته زیت و با یپری بندی ها به صورتگفتمان ۀپادزیش، تکوی  و رویش پاکر .آورند
گفتمان دگرگنونی و دگردیسنی آن    ۀدر عرص ۀ مهمرید. نکت ل میگفتمان به كما ۀشدن  مان بست
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 رز ز شعر عرفانی فارینی  آغا  هماشه  .فاریی یرآغا  روشنی ندزردتاریخ شعر صوفاانه در زدب 
به هاچ روی دریت ناست.  یرز ی  قرن و شاید دو قرن قبل ز  یننایی تصنو    زما  دزنند میینایی 

زیرزنی بنه عربنی شنعر     ۀ بانان و زهل شعر روزج كامل دزشته زیت و بسااری ز  صوفا در ماان فاریی
زی ز  شعر صوفاه تنا قبنل ز  یننایی دزرینم. بنه نظنر فرو زنفنر شنعر         تر نشانهزند زما كمعرفانی یروده

 ۀشود كه ز  شعرزی قرن چهارم بوده زیت. گویی برزی صنوفا گرگانی آغا  می ۀصوفاانه با زبو رزع
عصر نخستا  ی  زصل مسلم بوده زیت كه هر شنعر دو روی ینا دو جاننب یعننی  هنری و بنننی       

زنند و در آن  توجنه ندزشنته   ،منادی شنعر باشند    ۀآن كه همان  اهر و  مان ۀدزرد. آنها به قشر و پویت
زند. گویا به همنا  دلانل نانا ی بنه ینرودن      رفته یوی  اهر به جستجوی جوزنب عرفانی و زلهی می

زبوزلخار و تلقی زو ز  شعر و شاعری  .  ندگی و رفتار زبویعادزندكرده شعرهای صوفاانه زحساس نمی
شنایند ولی زو هاچ گناه شناعر   زمرو  مردم شاعری به نام زبویعاد می ا  مسئله زیت.زی ز  همنشانه

ش آماختنه بنا   ز نبوده و جز یکی دو رباعی شعری نسروده زیت ولی هموزره با شعر  یسته و  نندگی 
عهند نخسنتا  منر ی مانان شنعر       ۀتوزن دریافت كه صوفاشعر بوده زیت. ز  تأمل در زی  شعرها می

    (.200: 1392)شفاعی كدكنی، زندل نبودهئعرفانی و شعر غار عرفانی قا

و  «گرزیاننه  تکامنل » ۀنظرین  دو دیندگاه ز   یپاندزیش شنعر عرفنان    بنارۀ درهنای متنأخر   در پژوهش
 تکامل شنعر  هندی   ۀنتاجرز پادزیش شعر عرفانی  كه نخست ۀنظری .زند بحث كرده« گرزیانه زنسجام»

هنای شنعر عرفنانی     شعر  هد یکی ز  پاشنانه هرچند د  یرز آی نمی نظر به چندزن قابل زعتماد، دزندمی
 ۀزمننا نظرینن .زننند ثر بننودهؤعوزمننل دیگننری در كنننار آن در پانندزیش شننعر عرفننانی منن ،فاریننی زیننت

تنابع   رزپاندزیش شنعر عرفنانی     ،دهند  نگنری زیناس آن رز تشنکال منی     كه مجموعه ،گرزیانه زنسجام
هنا   هنا و  ماننه   زین  پاشنانه   ۀعمند . شنمارد منی های گوناگون و فرزوزن  ها و پاشانه پاویتاری ز   مانه

آثنار   .4 ،شنعر عرفنانی عربنی    .3 ،نثر عرفانی عربی و فاریی .2 ،شعر  هدی فاریی .1 :ند ز ز عبارت
بنه جنای ماننده ز  بابانناهر، قصناب آملنی،        ماننند زشنعار   قبل ز  یناییشعر عرفانی فاریی  ۀپرزكند

زی   ۀ. مجموعیبست، بوعلی دقاق، زبورر بو جانی، وزعظ یرخسی و زبوزلحس  همدزنی زلقضات ا ع
شعر عرفانی فاریی زیت كه در نول  مان یار تکاملی خود رز به زنجام ریانده  ۀعوزمل پدیدآورند

هنم زدزمنه یافتنه    آن و به آثار منظوم مهم عرفانی مانند آثار ینایی، عنار و مولوی ریاده و پنس ز   
  .(11-5: 1383فولادی، ) زیت

نهاینت   بنی هسنتی   ۀینایی، عنار و مولنوی كنه در محاصنر    ؛یه شاعر عار  بزر   بان فاریی
ز  رهگذر  بان بر هستی زحانه پادز كنند و نانز زین  وضنع رز وزژگنون كننند و       زندتوزنسته ،زندبوده

تحق  بخشند و نشان دهند كه چگونه قسم شید قسنام   رزقدما  زی ز  خود كنند. محالِهستی رز پاره

زیت؛ یعنی گفتمان به عنوزن ی  رخدزد همگام با جریان یاال تاریخ ز  بدو تکوی  و تننور خنود   
-گذزرد و به جهنان زجتمناعی شنکل منی    ها زثر میشود و بر آنز  عقاید و باورهای جامعه متأثر می
بندی گفتمنانی قوزعند و قنوزنا  ناپاندزیی وجنود دزرد و      پاکره بخشد. فوكو معتقد زیت در پس هر

های دیدمان مورد بحث پی برد و مر های توزن به كلات و زیدهها نمیؤلفه بدون كشف و شناخت م
ۀ گسنترد  ۀرز تریام كرد.  بان شکل و صورت منادی گفتمنان زینت و بخنش ویناعی ز  حنو        آن

توجهی ز  مقاصد و مفاهام ین  گفتمنان در    بخش قابل دهد. باید توجه كرد گفتمان رز تشکال می
یابند و های  بانی نمود نمیزی  معانی و مفاهام گفتمانی هرگز در دزل هایت وناگفته یاحت پنهانِ

: 1380)عضدزنلو، زی  مفاهام غایب و پنهان غفلت ور د ز  ی  تحلالگر نباید در نقد و تحلال خود
2.) 
 

 شعر عرفاني 2-3
. تصنو   زینت  گفتمانی ز  گفتمان كفن تصو  خرده ،عرفانی كه در بستر دی  شکل گرفتشعر 

زی   .های یوم و چهارم برزی مشروعات پادز كردن خود ز  رزهبردهای متعددی بهره جستدر یده
های فلسفی، كفمی، فقهی و شریعتی بنه  خاز گفتمانفکری با شناخت و كشف نقاط بحرزن ۀمنظوم
تقابل و دیالکتا  بنه   ۀگاری ز  شاو ظریات و مبادی فکری خود پردزخت و با بهرهتدوی  ن نرق و

 فکری خود دیت یا ید. ۀها در منظومها و كاربست آنآفرینش یا ه
فکنری خنود جنای دزد و     ۀدیگر دزل معرفت رز در گرزناگناه زندیشنه و  نجانر    ۀتصو  در مرحل

 وَ زلْجِن َ   مَاخَلَقْنت   وَ» زلنذزریات  ینورۀ  56 ۀآین  تصو  یاخت. بزرگان صنوفاه عمندتاً   ۀعمود خام
ی خلقت دزنسنتند. همنا    یرز به لاعرفون تأویل كردند و معرفت ح  رز هد  غا «لِاَعْب د ون إِلَ ا زلْإِنْسَ

موجب شد در قااس با دیگر گفتمان غالب آن عهد مقبولات باشتری پادز كنند و موجب  نکتۀ دقا 
 هاییپادزیش نظام فکری متعالی و عماقی شوند با دزل مركزی به نام معرفت كه حول محور آن دزل

هنا  ، وقنت و حنال و نظنایر آن   وغانب، ینکر و صنح    چون خو  و رجا، قنب  و بسنط، حضنور و   
و وحدت زدیان و تسامح و تساهل و حریت فکری  تعاملفکری موجب  ۀمنظومزی   چرخادند و می

 زیفمی شد. ۀدر جامع
تکامنل روحنی و بندنی    » بنان دزرد؛ چنه    ۀفکری تصو  تف م شگرفی با مسئل ۀتردید منظوم بی
تنری   و شناعرزن عنار  آگناه    (267: 1392زویت )شنفاعی كندكنی،   «تکامل  بان»منوط به « زنسان

)همنان:   بردزری ز  زی  خفقات هستنده یاحت خفق  بان و توزناتری  كسان در بهرهكسان نسبت ب
تنوزنام ز  هنم جندز كننام و     آینانی منی   زندیشام مر های عارفنان رز بنه  (. وقتی به زی  مسئله می268
 محدودیت عوزلم روحی زیشان رز بشنایام. توزنام گستردگی یاآیانی می به
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 رز ز شعر عرفانی فارینی  آغا  هماشه  .فاریی یرآغا  روشنی ندزردتاریخ شعر صوفاانه در زدب 
به هاچ روی دریت ناست.  یرز ی  قرن و شاید دو قرن قبل ز  یننایی تصنو    زما  دزنند میینایی 

زیرزنی بنه عربنی شنعر     ۀ بانان و زهل شعر روزج كامل دزشته زیت و بسااری ز  صوفا در ماان فاریی
زی ز  شعر صوفاه تنا قبنل ز  یننایی دزرینم. بنه نظنر فرو زنفنر شنعر         تر نشانهزند زما كمعرفانی یروده

 ۀشود كه ز  شعرزی قرن چهارم بوده زیت. گویی برزی صنوفا گرگانی آغا  می ۀصوفاانه با زبو رزع
عصر نخستا  ی  زصل مسلم بوده زیت كه هر شنعر دو روی ینا دو جاننب یعننی  هنری و بنننی       

زنند و در آن  توجنه ندزشنته   ،منادی شنعر باشند    ۀآن كه همان  اهر و  مان ۀدزرد. آنها به قشر و پویت
زند. گویا به همنا  دلانل نانا ی بنه ینرودن      رفته یوی  اهر به جستجوی جوزنب عرفانی و زلهی می

زبوزلخار و تلقی زو ز  شعر و شاعری  .  ندگی و رفتار زبویعادزندكرده شعرهای صوفاانه زحساس نمی
شنایند ولی زو هاچ گناه شناعر   زمرو  مردم شاعری به نام زبویعاد می ا  مسئله زیت.زی ز  همنشانه

ش آماختنه بنا   ز نبوده و جز یکی دو رباعی شعری نسروده زیت ولی هموزره با شعر  یسته و  نندگی 
عهند نخسنتا  منر ی مانان شنعر       ۀتوزن دریافت كه صوفاشعر بوده زیت. ز  تأمل در زی  شعرها می

    (.200: 1392)شفاعی كدكنی، زندل نبودهئعرفانی و شعر غار عرفانی قا

و  «گرزیاننه  تکامنل » ۀنظرین  دو دیندگاه ز   یپاندزیش شنعر عرفنان    بنارۀ درهنای متنأخر   در پژوهش
 تکامل شنعر  هندی   ۀنتاجرز پادزیش شعر عرفانی  كه نخست ۀنظری .زند بحث كرده« گرزیانه زنسجام»

هنای شنعر عرفنانی     شعر  هد یکی ز  پاشنانه هرچند د  یرز آی نمی نظر به چندزن قابل زعتماد، دزندمی
 ۀزمننا نظرینن .زننند ثر بننودهؤعوزمننل دیگننری در كنننار آن در پانندزیش شننعر عرفننانی منن ،فاریننی زیننت

تنابع   رزپاندزیش شنعر عرفنانی     ،دهند  نگنری زیناس آن رز تشنکال منی     كه مجموعه ،گرزیانه زنسجام
هنا   هنا و  ماننه   زین  پاشنانه   ۀعمند . شنمارد منی های گوناگون و فرزوزن  ها و پاشانه پاویتاری ز   مانه

آثنار   .4 ،شنعر عرفنانی عربنی    .3 ،نثر عرفانی عربی و فاریی .2 ،شعر  هدی فاریی .1 :ند ز ز عبارت
بنه جنای ماننده ز  بابانناهر، قصناب آملنی،        ماننند زشنعار   قبل ز  یناییشعر عرفانی فاریی  ۀپرزكند

زی   ۀ. مجموعیبست، بوعلی دقاق، زبورر بو جانی، وزعظ یرخسی و زبوزلحس  همدزنی زلقضات ا ع
شعر عرفانی فاریی زیت كه در نول  مان یار تکاملی خود رز به زنجام ریانده  ۀعوزمل پدیدآورند

هنم زدزمنه یافتنه    آن و به آثار منظوم مهم عرفانی مانند آثار ینایی، عنار و مولوی ریاده و پنس ز   
  .(11-5: 1383فولادی، ) زیت

نهاینت   بنی هسنتی   ۀینایی، عنار و مولنوی كنه در محاصنر    ؛یه شاعر عار  بزر   بان فاریی
ز  رهگذر  بان بر هستی زحانه پادز كنند و نانز زین  وضنع رز وزژگنون كننند و       زندتوزنسته ،زندبوده

تحق  بخشند و نشان دهند كه چگونه قسم شید قسنام   رزقدما  زی ز  خود كنند. محالِهستی رز پاره
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ینه مثننوی ز  زین  بانان     بوده زیت و تف مات زین    مثنوی معنوییخنان زی  دو مایۀ كار مولانا در 
عار ، زما هر یه شاعر كه ینایی حکام بود و عنار عار  و مولانا فقاه گردد. درحالیمشخص می

 بودند.
خوزهام باتوجه به نظر فوكو كه گذزر ز  گفتمانی بنه گفتمنانی دیگنر بنا زینتخدزم      پس ز  زی  می

، تعنامفت دو گفتمنان   (2: 1380)عضندزنلو،  گانرد عناصر ی  گفتمان در گفتمان دیگر زنجام منی 
 گانۀ شعر عرفانی نشان دهام. های یههایی ز  مثنویفقهی و عرفانی رز با ركر نمونه

 
 گانههای سهفقهي و عرفاني در مثنوی گفتمانهمگرايي دو بحث و بررسي: -4

 ۀكننند  هنم مجسنم  هنای متعنددی كنه    كارگاری گفتمنان  با به هاگانه رز یرزیندگان آنهای یهمثنوی
-ینروده  ،نوع زرتبانات دینی، زجتماعی و یاایی عصر آنان زیت ۀدهند رهنات شاعرزن و هم نشان
هنای متعنددی ز جملنه درک متفناوت ز  درون زین        گانه تحت تأثار زنگازهزند.گویندگان متون یه

ننور   هی هسنتند كنه بن   هنا زعمنال   به تعبار فوكنو گفتمنان   .زندها پردزختهها به تولاد زی  مثنویگفتمان
موضنوعات   ۀهنای ینا ند  گویند و گفتماندهند كه خود یخ  میموضوعاتی رز شکل می مند نظام

 (.17: 1380)عضدزنلو، دندزرخود رز پنهان می ۀدر فرزیند زی  یا ندگی مدزخل
زند و هما  های گوناگونبندیهای متنوع و متکثر و صورتها محصول تفقی گفتمانزی  مثنوی

های مختلف رز م گفتمانئكه عف زیت تافته و پاداده یاخته ها رز به قدری درهمزمر مت  زی  مثنوی
 ،فقنه  ،عقنل  ،زی همدنون مننن   توزن ز  هم تشخاص دزد،  یرز ز  هر مقولنه ها نمیبه یادگی در آن

غننای  بنان    ۀدهنند زیت. زی  همه نشنان  ها یخ  رفتهها در زی  مثنویزیمان و نظایر زی  ،علم ،عش 
ینرزیندگان زین  متنون زینت.     چندجانبنۀ  شعری زی  متنون ز  ین  ینو و بانانگر شخصنات وزلا و      

 ،فلسنفه  ،كفم ،نب ،نجوم ،هندیه ،صر  و نحو ،های متعددی زعم ز  علوم زدبی و بفغیگفتمان
هری  ز  شود و زی  تنوع در ویژه مثنوی مولوی دیده می ها و بهزصول و یاایت در زی  مثنوی ،فقه
تعل  خانر، آشنایی و تخصص گویندگان زیت كه موجب فرزوزنی و تو یع زنوزع  ۀدهندها نشانآن

 زیت. های متفاوت شدهگفتمان
گفتنی زیت در هری  ز  یه مثنوی مورد بحث ی  گفتمان كفن و فرزگانری بنه ننام گفتمنان     

ی خنرد در درون آن گسنترش   هنا عرفانی حاكم زیت كه وقتی كلمات و مفاهام مربوط به گفتمان
زلبته  پاوندد.گفتمانی به وقوع می و تغاار یابد و فرزیند تعاملآنها تغاار می معنی و كاركرد ،یابندمی

-هنای خنرد ز  نرین  موقعانت زجتمناعی و تشنکافتی كنه بنه        زی  تغاار در معنا و تعریف گفتمنان 
عننوزن   ننوع گفتمنان فقهنی كنه بنه      زنند، ماسرزینت. بنه همنا  دلانل فرزوزننی و      گفتمنان  ۀكارگارند

نهاینت خنود رز ز     (. هر ی  ز  زی  یه شاعر جهان بی268: 1392شفاعی كدكنی،) د شده زیتیش
كنه ز    رز های روحنانی د و با ره  و  بان خود جهاننگستررهگذر ره  و  بان خود در برزبر ما می

نهاینت دیگنری    هنای بنی  هنا جهنان  د تا ره  و  بان ناز در برخورد بنا آن نآفرینمی زیت، قبل نبوده
 باافریند.

های عرفانی رز تری  زندیشهیفمعرفت خدز و جهان دزیتان  ر ۀم زقلام عش  در حو اینایی حک
خود تباا  كرده زیت. زین    ۀحدیقعرضه دزشته و ی  نظام عرفانی كامل رز در قصاید و غزلاات و 

: همنان ریند )  زوج منی  ۀو به نقنن  یابد بانی همان زیت كه در آثار عنار و مولوی گسترش میجهان
شعر ینایی تركابی زیت ز  عرفنان و  بنان منسنجم. یننایی معنانی عرفنانی رز چننان در  بنان          .(44

منسجم خود روب كرده و در قالب باان خوش ریخته زیت كه تا  بنان فارینی وجنود دزرد، هناچ     
تر ز  ینایی زدز كند.  ها رز به لفظ و عبارتی خوشكس رز توزنایی آن نخوزهد بود كه زینگونه زندیشه

 خورد.ها مینجاكه ینایی حکام بوده زیت، شعر زو به درد  ندگی و روزبط زجتماعی زنسانز آ
 ۀهفنتم. در فاصنل   ۀو عننار در ربنع زول یند    زینت  ینایی حدود ربع زول قنرن ششنم در گذشنته   

 ،چندزن درخشانی به خود ندیده و زگر بوده زیت ۀفاریی چهر ۀینایی تا عنار شعر عارفان ۀصدیال
 ،زمنا عننار   .(همنان ها نام و آثارش به ثبت نریاده زینت )  در تاریخ زدباات و زیناد موجود و تذكره

ینخنان حکنام    گنویی بانان زحساینیِ    ،آ رمپر ز  زحسایات پاک و بنا  یشاعر و عار صاحبدلی 
خدز  ی بود عار  و شاعر  كهنباب بلکه عالم علوم دی  نبود فقاه و زو زیت. دزر شدهینایی رز عهده

 تا حدودی ،زندهایی كه دربارۀ زو یاخته. زفسانهش نا  شناخته بودز ی و پروردگارییخدز ۀرز با هم
ی زیت كه همانند ینایی و مولوی حکنام و فقانه خوزننده نشنده     عظمت عرفانی عناركنندۀ  توجاه
 زیت. 

فرمود هركه كه میزلدی  آورده زیت  ز  قول مولانا جفل زلعارفا مناقبزلدی  زففكی در شمس
و به فهم زیرزر آن كفم رید و هركنه   گردد ذز  یخنان حکام مستفا ،به یخنان عنار مشغول شود

: 1375، )زففكنی  بنه ینر  یننای ینخنان منا وزقنف شنود        ،یخنان ینایی رز به جد  تمام منالعه كنند 
 ۀكامل كه یرگشت یعارف ؛فقاه صاحب كریی فتوی و زلبته عار  بود ؛زما مولوی فقاه بود (.1/220

زلدی  رز ناز یرگشته و حارزن خنود كنرد.    سزلدی   تبریزی شد و شم زی چون شمسصوفی مفمتی
صورت قنرآن بنر مثنال ماینت و زین  معنانی       » :گوید ( میحدیقةالحقیقه ینایی ) ۀنام زلهی ۀزو دربار

یننایی   ۀحدیقن  همنو بنرزی ینوگند خنوردن بنه جنای قنرآن ز         (.2/221)همان:  «آن ۀروغ  و  بد
توزن به زرتباط عجاب زی  یه شاعر پنی بنرد    می زلعارفا  مناقبهای ز  نوشته .كرده زیتزیتفاده می

لاک  بنابر آنده مولانا باان و تصریح كرده زیت، عنار عار  شارق یخنان یننایی حکنام بنوده و    
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ینه مثننوی ز  زین  بانان     بوده زیت و تف مات زین    مثنوی معنوییخنان زی  دو مایۀ كار مولانا در 
عار ، زما هر یه شاعر كه ینایی حکام بود و عنار عار  و مولانا فقاه گردد. درحالیمشخص می

 بودند.
خوزهام باتوجه به نظر فوكو كه گذزر ز  گفتمانی بنه گفتمنانی دیگنر بنا زینتخدزم      پس ز  زی  می

، تعنامفت دو گفتمنان   (2: 1380)عضندزنلو،  گانرد عناصر ی  گفتمان در گفتمان دیگر زنجام منی 
 گانۀ شعر عرفانی نشان دهام. های یههایی ز  مثنویفقهی و عرفانی رز با ركر نمونه

 
 گانههای سهفقهي و عرفاني در مثنوی گفتمانهمگرايي دو بحث و بررسي: -4

 ۀكننند  هنم مجسنم  هنای متعنددی كنه    كارگاری گفتمنان  با به هاگانه رز یرزیندگان آنهای یهمثنوی
-ینروده  ،نوع زرتبانات دینی، زجتماعی و یاایی عصر آنان زیت ۀدهند رهنات شاعرزن و هم نشان
هنای متعنددی ز جملنه درک متفناوت ز  درون زین        گانه تحت تأثار زنگازهزند.گویندگان متون یه

ننور   هی هسنتند كنه بن   هنا زعمنال   به تعبار فوكنو گفتمنان   .زندها پردزختهها به تولاد زی  مثنویگفتمان
موضنوعات   ۀهنای ینا ند  گویند و گفتماندهند كه خود یخ  میموضوعاتی رز شکل می مند نظام

 (.17: 1380)عضدزنلو، دندزرخود رز پنهان می ۀدر فرزیند زی  یا ندگی مدزخل
زند و هما  های گوناگونبندیهای متنوع و متکثر و صورتها محصول تفقی گفتمانزی  مثنوی

های مختلف رز م گفتمانئكه عف زیت تافته و پاداده یاخته ها رز به قدری درهمزمر مت  زی  مثنوی
 ،فقنه  ،عقنل  ،زی همدنون مننن   توزن ز  هم تشخاص دزد،  یرز ز  هر مقولنه ها نمیبه یادگی در آن

غننای  بنان    ۀدهنند زیت. زی  همه نشنان  ها یخ  رفتهها در زی  مثنویزیمان و نظایر زی  ،علم ،عش 
ینرزیندگان زین  متنون زینت.     چندجانبنۀ  شعری زی  متنون ز  ین  ینو و بانانگر شخصنات وزلا و      

 ،فلسنفه  ،كفم ،نب ،نجوم ،هندیه ،صر  و نحو ،های متعددی زعم ز  علوم زدبی و بفغیگفتمان
هری  ز  شود و زی  تنوع در ویژه مثنوی مولوی دیده می ها و بهزصول و یاایت در زی  مثنوی ،فقه
تعل  خانر، آشنایی و تخصص گویندگان زیت كه موجب فرزوزنی و تو یع زنوزع  ۀدهندها نشانآن

 زیت. های متفاوت شدهگفتمان
گفتنی زیت در هری  ز  یه مثنوی مورد بحث ی  گفتمان كفن و فرزگانری بنه ننام گفتمنان     

ی خنرد در درون آن گسنترش   هنا عرفانی حاكم زیت كه وقتی كلمات و مفاهام مربوط به گفتمان
زلبته  پاوندد.گفتمانی به وقوع می و تغاار یابد و فرزیند تعاملآنها تغاار می معنی و كاركرد ،یابندمی

-هنای خنرد ز  نرین  موقعانت زجتمناعی و تشنکافتی كنه بنه        زی  تغاار در معنا و تعریف گفتمنان 
عننوزن   ننوع گفتمنان فقهنی كنه بنه      زنند، ماسرزینت. بنه همنا  دلانل فرزوزننی و      گفتمنان  ۀكارگارند
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زنند. هرچنند زلتنززم آننان بنه منذهب خناص         ها ز  پاروزن مذهب حنفنی بنوده   شاعرزن زی  مثنوی     
زشعار  یادی در مدق و تجلال منولا علنی )ع( و زهنل بانت      شاعرموضوعات ندزرد، چنانکه هر یه 

 زند.  كه بسااری آنان رز ز  زهل تشاع دزنسته پاامبر )ص( دزرند
 

 حدیقةالحقیقه از «در مورد عدل شاهان»حکايت  1-1-4
 زی در دهنی شنبی یرمسنت   شحنه

 
 پنننای منننرغ   رعاتنننی   بشکسنننت     

 (561: 1368 ،حدیقةالحقیق )      
بانت بانان كنرده     18ور ی پادشاهان زیت كه یننایی آن رز در  چگونگی عدل بارۀزی  حکایت در

روزیتی متفاوت و تنا   باان زجمالی ی  دزدریی قضایی گاری ز  گفتمان فقهی یعنیبا بهره زوزیت. 
مور حکومتی در أی  مدر زی  روزیت  .كندزرزئه میدزدگری زنوشاروزن یایانی  حدودی زنسانی ز 

علانه رز بنه    زیت و در پی شکایت شاكی شاه مدعی و مندعی  شکستهحال مستی پای مرغ رعاتی رز 
حانوزن  ب پرید به چه گناهی زی   لنم رز در بنا   شاه ز  شحنه می .نمایددیوزن عدل خود زحضار می

كند پنای   حکم می ،برد كه شحنه پایخی به زی  زتهام ندزرد و چون پی می زیت؟ تهش بان روز دز بی
زما ینایی بدون زشاره به قنوزنا    مسلم نبودند اروزنه و شهروند و زنوش. هرچند شحندشحنه رز بشکنن

فقه زیفمی  ردزرد. بنابمیقصاص زنسان در برزبر حاوزن وز ۀجززیی آن  مان خوزننده رز به تفکر دربار
حرینت و عقنل بنا      ،دین   ،زمنا تسناوی در جننس    ،قصاص حکم كلی زیت )فی زلجروق قصاص(

قصاص مسلم در برزبر كافر و حر در برزبر عبد جایز  مثفً .ه شرط زیتشوند كننده و قصاص قصاص
نری  زولی قصاص زنسان در برزبر حاوزن جایز و صحاح نخوزهد بود. زما ینایی ز  دیدگاه  هناست و ب

عرفانی به زی  ماجرز نگریسته و با باان و یادآوری حکم كلی قصاص زنسان رز ز  تعدی به حاوزن بر 
به نظر زو تعدی ی  عنار  بنه    كرده زیت.لزوم حفظ حاات جاندزر رز به زو گوشزد حذر دزشته و 

زی رز حکام نوس  حاوزن در ردیف تعدی زو به زنسان و مذموم و موجب ضمان زیت. چنا  توصاه
 ،  ینرز عرفانی زیت ۀهمه نوعی موزجهزی «. ماا زر موری كه دزنه كش زیت»گوید:  هم دزرد كه می

و تأمنل و تنا   آماز زیت زما در عا  حال قابل تفکنر  زغرزق نوعی رفتارقصاص زنسان در برزبر حاوزن 
. در زی  حکایت گفتمان عرفانی در تقابل با گفتمان فقهی ناست بلکه شناعر  حدوی روزدزرزنه زیت

كنه  دهند  منی هشندزر  و بنه جامعنه    كند می با نرق پاشنهاد عرفانی ز  ی  حکم كلی فقهی زیتفاده
یاند روش زنوشناروزن عنادل    أپایدزشت جان حاوزن برزی زنسان متدی  ضروری زیت و در پایان با ت

 گوید: می
 تننننا قاامننننت   عنننندل نوشننننروزن

 
 یننناد ز زن آورنننند پانننر و جنننوزن    

 )همان(                                   

یرزیندگان  ۀباتوجه به ماززن آشنایی و عفق ،گانه مورد زیتفاده قرزر گرفته گفتمان در متون یه خرده
وفنور و   ز  گفتمنان فقهنی بنه    مثنوی معننوی در  ،ها به فقه متفاوت زیت. چنانکه خوزهام دیدمثنوی

كمتنر ز    زلنانر مننن   و در مثنویكمتر ز   حدیقةالحقیقه زما در  بساار عما  و هدفمند زیتفاده شده
زینکه مولوی فقاه و مدرس زلهاات و صاحب فتوی به دلال  زیت. دهشهر دو ز  زی  گفتمان زیتفاده 

در زمور فقهی بوده زیت، گفتمان فقهی چننان زقتندزر و زكثریتنی در  نندگی وی دزرد كنه ینانرۀ       
مثنوی رو  هما  در زوج یماع هم حکم شرعی صادر كند. ز شود تا  چون و چرزی آن موجب می بی

كه دو مثنوی دیگنر  جولانگاه مسائل فقه، زصول، حدیث و زیتشهادزت قرآنی زیت درحالی معنوی
های فقهی هستند زما به لحاظ زحتوز بر حدیث و قرآن و زلهاات  هایی ز  گفتمان هرچند حاوی نمونه

شده و با توضاحات كافیِ دو مت  دیگر تصور و  رز مت  تکمال مثنویتوزن زند. دروزقع میقابل توجه
 قلمدزد كرد.

گفتمان فقهی و گفتمان عرفنانی رز در هرین  ز    و تغاار فرزیند تعامل  كنامپس ز  زی  تفش می
ز  رهگذر برریی موردی یه حکایت ز  ینه   معنوی زلنار و مثنویمنن  ،حدیقةالحقیقه یه مثنوی 

موضوع زصلی هر یه حکایت قضنا و قاضنی زینت. همدننا  زین  فرزینند رز در        .كناممثنوی تباا  
 كنام.  دیه ناز باشتر برریی می ، وحج ،نما  ،زبااتی حاوی مفاهام فقهی مانند نهارت

 
 گانههای سهدر سه حکايت از مثنوی« قاضي قضا و» 1-4

هری   ۀآشنا شویم تا تفاوت موزجهدر بدو زمر بایسته زیت با تعریف زصنفحی و فقهی زی  مقوله 
 ببریم. پیفضای فقهی  هنان بآز  شاعرزن عار  رز بهتر دریابام و به ماززن وقو  هری  ز  

قضا مصدر ثفثی مجرد ز  باب قضی یقضی به معنی دزدریی زیت زلبته در لغت معانی مختلنف   
 ،« الجمعه صهة  قُضهی  فهذاا»زدز كنردن   ،«إيَُِّااه   إلَُِّاا  تَعْب اد وا  أَلَ ا رَب ُّكَ وقَضىَ»دزرد: دیتور دزدن 

زما معنی زصلی و مصنلح آن عبارت زیت ز   .زنجام دزدن )قضای حاجت( ،«زلْأَمرُْ قُضیَِ إِرْ»گذشت  
 .زند. خوزه زمور كافری باشد یا مدنی یا حسنبی  حکم قاضی و دزور در مورد مسائلی كه زحرز  كرده

زلبته زی  تعریف حقوقی قضایت و تعریف فقهنی آن عبنارت زینت ز : ولاینت شنرعاه در صندور       
حکم و مسائل عامه ز  كسی كه بتوزند در جزئاات قوزنا  شرع فتوز بدهد. موضوع قضا زثبات ح  و 

زلبتنه بنا زحنرز     دزر زمر قضا زیت   شخصی زیت كه عهده ناز و قاصیزیت زیتافای آن به یود مستح 
ز  قبال بلوغ، زجتهاد فقهی )تحصافت حقوقی(، زینفم و زیمنان، عقنل و عندزلت. ز       نی چندشرو

شافعاه و حنابلنه آن رز  و  دندزن وزجب می شرط قاضی گانه، زماماه و مالکاه عدزلت رز در مذزهب پنج
كنور  شمارند و به ضرورت آن قائل ناستند. ضمناً قاضی نباید كر و  مستحب و حنفاه آن رز مباق می

  (.989: 1363)جعفری لنگرودی،  و لال و دچار نساان باشد
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زنند. هرچنند زلتنززم آننان بنه منذهب خناص         ها ز  پاروزن مذهب حنفنی بنوده   شاعرزن زی  مثنوی     
زشعار  یادی در مدق و تجلال منولا علنی )ع( و زهنل بانت      شاعرموضوعات ندزرد، چنانکه هر یه 

 زند.  كه بسااری آنان رز ز  زهل تشاع دزنسته پاامبر )ص( دزرند
 

 حدیقةالحقیقه از «در مورد عدل شاهان»حکايت  1-1-4
 زی در دهنی شنبی یرمسنت   شحنه

 
 پنننای منننرغ   رعاتنننی   بشکسنننت     

 (561: 1368 ،حدیقةالحقیق )      
بانت بانان كنرده     18ور ی پادشاهان زیت كه یننایی آن رز در  چگونگی عدل بارۀزی  حکایت در

روزیتی متفاوت و تنا   باان زجمالی ی  دزدریی قضایی گاری ز  گفتمان فقهی یعنیبا بهره زوزیت. 
مور حکومتی در أی  مدر زی  روزیت  .كندزرزئه میدزدگری زنوشاروزن یایانی  حدودی زنسانی ز 

علانه رز بنه    زیت و در پی شکایت شاكی شاه مدعی و مندعی  شکستهحال مستی پای مرغ رعاتی رز 
حانوزن  ب پرید به چه گناهی زی   لنم رز در بنا   شاه ز  شحنه می .نمایددیوزن عدل خود زحضار می

كند پنای   حکم می ،برد كه شحنه پایخی به زی  زتهام ندزرد و چون پی می زیت؟ تهش بان روز دز بی
زما ینایی بدون زشاره به قنوزنا    مسلم نبودند اروزنه و شهروند و زنوش. هرچند شحندشحنه رز بشکنن

فقه زیفمی  ردزرد. بنابمیقصاص زنسان در برزبر حاوزن وز ۀجززیی آن  مان خوزننده رز به تفکر دربار
حرینت و عقنل بنا      ،دین   ،زمنا تسناوی در جننس    ،قصاص حکم كلی زیت )فی زلجروق قصاص(

قصاص مسلم در برزبر كافر و حر در برزبر عبد جایز  مثفً .ه شرط زیتشوند كننده و قصاص قصاص
نری  زولی قصاص زنسان در برزبر حاوزن جایز و صحاح نخوزهد بود. زما ینایی ز  دیدگاه  هناست و ب

عرفانی به زی  ماجرز نگریسته و با باان و یادآوری حکم كلی قصاص زنسان رز ز  تعدی به حاوزن بر 
به نظر زو تعدی ی  عنار  بنه    كرده زیت.لزوم حفظ حاات جاندزر رز به زو گوشزد حذر دزشته و 

زی رز حکام نوس  حاوزن در ردیف تعدی زو به زنسان و مذموم و موجب ضمان زیت. چنا  توصاه
 ،  ینرز عرفانی زیت ۀهمه نوعی موزجهزی «. ماا زر موری كه دزنه كش زیت»گوید:  هم دزرد كه می

و تأمنل و تنا   آماز زیت زما در عا  حال قابل تفکنر  زغرزق نوعی رفتارقصاص زنسان در برزبر حاوزن 
. در زی  حکایت گفتمان عرفانی در تقابل با گفتمان فقهی ناست بلکه شناعر  حدوی روزدزرزنه زیت

كنه  دهند  منی هشندزر  و بنه جامعنه    كند می با نرق پاشنهاد عرفانی ز  ی  حکم كلی فقهی زیتفاده
یاند روش زنوشناروزن عنادل    أپایدزشت جان حاوزن برزی زنسان متدی  ضروری زیت و در پایان با ت

 گوید: می
 تننننا قاامننننت   عنننندل نوشننننروزن

 
 یننناد ز زن آورنننند پانننر و جنننوزن    

 )همان(                                   
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(. گویا بایزید 679: 1383)شفاعی كدكنی،« زیتزبونصریرزج نقل كرده ز  جو ی در مناع  بایزید
كه كافر رز خدز كافر آفریده و لذز مجا زت جهنم برزی وی به یبب عنذر   زیت مقصودش زی  بوده

 نند و شناید قابنل     مقبول وجود نخوزهد دزشت. زلبته زی  باان به نفی زختاار و پذیرفت  جبر پهلو منی 
كننده ز  مجا زت به رینمات شنناخته شنده و ز     اظ مقررزت فقهی معاریر معا ز لح زما دفاع نباشد

كنننده مشنهورند. مبننای    آن جنون و صغر، زجبار و زكرزه و زضنرزر زیت كه به معاریر معنا   ۀجمل
 . 1زیت زلقلم زیت كه به نرق و زنحاد مختلف باان شده زی  معذوریت هم حدیث رفع

و لا م  شند  میز  لحاظ حکومت مرتکب جرم شناخته  ،خوزند میزینکه فردی جهودزن رز معذور 
گوید  عنار ز   بان زبوبکر وزینی می .بود وی رز جهت محاكمه و مجا زت به محکمه معرفی كنند

دزن كه قاضی حقاقی زیت، زلبتنه  زی  عذر در نزد قاضی شرع مقبول ناست ولی در نزد خدزی غاب
ته زیت نظرزت متفاوت و متضاد فقاه و صوفی رز در مورد مقبول زیت. عنار در زی  حکایت خوزی

تجزیه و  ،قرن چهارم زجتماعی و حقوقی ز   بان قاضی و زبوبکر وزینی، عار  مشهور ۀی  مسئل
 ۀه نوعی دو نظریه و ناز تعامل گفتمان فقهی با گفتمان عرفانی رز در پاشنگاه خوزننند  ب و ندتحلال ك

  حکایت قرزر دهد.
 «ننورزن  بنی  ر ین »نظنر زینت لنذز در     بنی  ،گفتمان فقهنی زینت   ۀحکایت كه نمایندقاضی در زی   
گفتمنان   ۀزبوبکر وزینی كه نماینند  زما ،بباند« ش  و معذورزن جمله رز بی»توزند نظر بافکند تا  نمی

كه هدزیت و ضفلت بر دیت بندگان ناست  علم زلاهی( و زی  ۀ)یابق پاشانش» نظر بر ،عرفانی زیت
 :زی  قوم تباه ز  حکم تو معذور رزه ناستند گویدخناب به قاضی می« زوفتاده)همانجا( 

 دزنلانن  ز  حکننم خنندزی غاننب   
 

 جملننه معننذورزن رزهننند زینن   مننان     
 (121: 1383،زلناننر منننن )               

 
 معنوی مثنویاز « شکايت قاضي از آفت قضا و جواب گفتن نايب او را» 3-1-4

( یکی ز  حکایت های فرعی حکایت 2760 - 2749 های باتباتی ) دوز ده زی  حکایت نسبتاً كوتاه
( زیت. زی  تمثال ضم  مناجرزی  2797 - 2608 های باتدفتر دوم، ) «ماجرزی زبلاس و معاویه»بلند 

 ،بنندد شدن به زغرزض نفسانی كه رزه حقاقنت رز منی    آلوده ۀتلباس زبلاس و مری كردن آنان دربار
 :بخشد عانات می درحقاقت به زی  دو بات پاش ز  تمثالشود و نقل می

 خلننن   مسنننت  آر و زنننند و هنننوز 
 هركه خنود رز ز  هنوز خنو بنا كرد    

 

  زن پننننذیرز زننننند دیننننتان تننننو رز  
 چشنننم خنننود رز آشننننای رز  كنننرد

 (2748-2/2747: 1368، مثنوی)   

 الطیرمنطقاز « و التمثیل یةالحکا» 2-1-4
هسنت گسنتاخی در زین     »پریند:  پاشنوز منی   یکی ز  مرغان ز  هدهندِ  ،زلنار منن  ویۀ یی ۀدر مقال

 پرید؟ و ناز می «حضرت روز ؟
 زی یابند عظنام   گر كسی گسنتاخی 

 چون بود گسنتاخی آنجنا بنا گوی   
 

 بعد ز  آنش ز  پی درآید هناچ بنام   
 درٌ معنننننی برفشننننان و رز گننننوی 

 (356: 1383، زلنار منن )             
 آن مرغ: بههدهد پایخ 

 گفننت هننركس رز كننه زهلا ننت بننود
 زی زو رز روزینت  گر كند گستاخی

 لاننننن  منننننردی رز دزر و رز دزن 
 

 محننننرم یننننر  زلوها ننننت بننننود    
 م رز دزر پادشاینننتئننن زنکنننه دز

 وزر؟ زی گسنتا   كی كند گستاخی
 )همان(                                

عذرخوزهی زو وجود دزرد، زم نا زگنر   گوید : هركسی كه گستا  زی  درگه شود، زمکان  در زدزمه می
 :زی لافی  ند، تو نباید با زو به مصا  برخازیدیوزنه

 تننننو  فننننان ز  شنننناوۀ زو دور دزر   
 نننورزن كنننی گننر نظننر بننر یننر  بننی 

 

 عاشننن  و دیوزننننه رز معنننذور دزر  
 ش    معذورزن كننی  جمله رز بی

 )همان(                                 
عذر مقبول زفرزد معنذوری زینت    ۀزی  منظومه كه دربار ۀی  و موضوع مقاله ییعنار برزی تباا  

كنند.  نقنل منی   رز (2836 – 2832 هنای  بانت « )و زلتمثانل  الحکایهة »نند  ز كه ز  هر با خوزیتی معا 
بنوبکر  ززلفرغنانی و  باتی زبوبکر محمد ب  مویی فرغانی، معنرو  بنه زبن     هفت قهرمان زی  حکایت
های یوم و چهارم زیت. وی عالم به زصول و فروع و ز  خرزیان در یده ۀبرجستوزینی ز  عارفان 

و  وینژه منرو ینپری كنرد     زصحاب جناد و زبوزلحس  نوری بود كه باشتر عمرش رز در خرزیان و بنه 
زیم كه نه ز  آدزب زیفم درآن خبری هست و ننه ز  زخنفق   زی شدهگرفتار  مانه» :گفتپاویته می

 (.10/349: 1407)زلاصبهانی،« زحفم صاحبان مروتجاهلات و نه ز  
رو ی بننه » زیننت: نانز در شننرق زحنوزل و مقامننات زبننوبکر وزیننی آورده    ءالاولیهها  تهکر عننار در   

مردمنان  « زند همه معذور و زیشنان رز عنذر هسنت    زی  قومی»گفت  رفت و می گوریتان جهودزن می
یخ  زو بشاندند زو رز بگرفتند و بکشادند تا به یرزی قاضی. قاضی بان  بر زو  د كه زی  چه یخ  

نند؛ زمنا   ز یمعذور ن ،تویت دكه قضا آنجا ز »شاخ گفت  ؟زی كه جهودزن معذورند زیت كه تو گفته
 (.121: 1397، عنار) «معذورند ،زویت دز آنجاكه قضا

: نویسند منی  ءالاولیا تهکر  ، پنس ز  نقنل روزینت    زلنارمنن زی  حکایت  ۀشفاعی كدكنی در تعلاق
زصل زی  یخ  كه پاروزن زدیان دیگر نزد خدزی یبحان معذورند ز  بایزیند بسننامی زینت و زبن      »
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(. گویا بایزید 679: 1383)شفاعی كدكنی،« زیتزبونصریرزج نقل كرده ز  جو ی در مناع  بایزید
كه كافر رز خدز كافر آفریده و لذز مجا زت جهنم برزی وی به یبب عنذر   زیت مقصودش زی  بوده

 نند و شناید قابنل     مقبول وجود نخوزهد دزشت. زلبته زی  باان به نفی زختاار و پذیرفت  جبر پهلو منی 
كننده ز  مجا زت به رینمات شنناخته شنده و ز     اظ مقررزت فقهی معاریر معا ز لح زما دفاع نباشد

كنننده مشنهورند. مبننای    آن جنون و صغر، زجبار و زكرزه و زضنرزر زیت كه به معاریر معنا   ۀجمل
 . 1زیت زلقلم زیت كه به نرق و زنحاد مختلف باان شده زی  معذوریت هم حدیث رفع

و لا م  شند  میز  لحاظ حکومت مرتکب جرم شناخته  ،خوزند میزینکه فردی جهودزن رز معذور 
گوید  عنار ز   بان زبوبکر وزینی می .بود وی رز جهت محاكمه و مجا زت به محکمه معرفی كنند

دزن كه قاضی حقاقی زیت، زلبتنه  زی  عذر در نزد قاضی شرع مقبول ناست ولی در نزد خدزی غاب
ته زیت نظرزت متفاوت و متضاد فقاه و صوفی رز در مورد مقبول زیت. عنار در زی  حکایت خوزی

تجزیه و  ،قرن چهارم زجتماعی و حقوقی ز   بان قاضی و زبوبکر وزینی، عار  مشهور ۀی  مسئل
 ۀه نوعی دو نظریه و ناز تعامل گفتمان فقهی با گفتمان عرفانی رز در پاشنگاه خوزننند  ب و ندتحلال ك

  حکایت قرزر دهد.
 «ننورزن  بنی  ر ین »نظنر زینت لنذز در     بنی  ،گفتمان فقهنی زینت   ۀحکایت كه نمایندقاضی در زی   
گفتمنان   ۀزبوبکر وزینی كه نماینند  زما ،بباند« ش  و معذورزن جمله رز بی»توزند نظر بافکند تا  نمی

كه هدزیت و ضفلت بر دیت بندگان ناست  علم زلاهی( و زی  ۀ)یابق پاشانش» نظر بر ،عرفانی زیت
 :زی  قوم تباه ز  حکم تو معذور رزه ناستند گویدخناب به قاضی می« زوفتاده)همانجا( 

 دزنلانن  ز  حکننم خنندزی غاننب   
 

 جملننه معننذورزن رزهننند زینن   مننان     
 (121: 1383،زلناننر منننن )               

 
 معنوی مثنویاز « شکايت قاضي از آفت قضا و جواب گفتن نايب او را» 3-1-4

( یکی ز  حکایت های فرعی حکایت 2760 - 2749 های باتباتی ) دوز ده زی  حکایت نسبتاً كوتاه
( زیت. زی  تمثال ضم  مناجرزی  2797 - 2608 های باتدفتر دوم، ) «ماجرزی زبلاس و معاویه»بلند 

 ،بنندد شدن به زغرزض نفسانی كه رزه حقاقنت رز منی    آلوده ۀتلباس زبلاس و مری كردن آنان دربار
 :بخشد عانات می درحقاقت به زی  دو بات پاش ز  تمثالشود و نقل می

 خلننن   مسنننت  آر و زنننند و هنننوز 
 هركه خنود رز ز  هنوز خنو بنا كرد    

 

  زن پننننذیرز زننننند دیننننتان تننننو رز  
 چشنننم خنننود رز آشننننای رز  كنننرد

 (2748-2/2747: 1368، مثنوی)   
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با غسنل   صرفاً كند نهارتگذزرد و باان میحکام ینایی ضم  پذیرش زی  دریافت پا فرزتر می 
تنوزن  . زلبتنه نمنی  2شنود و تامم ناست، بلکه با ناا  و  زری به درگاه ح  و ز خودگذشت  حاصل می

بلکنه نهنارت بنان  رز     زیت مدعی شد حکام عجز به درگاه ح  رز جایگزی  وضو و غسل دزنسته
توزنند   هر مینهارت بان  عفوه بر نهارت  ا ۀدزند. نرق مسئل هم عفوه بر نهارت  اهر لا م می

 زی ز  نگاه جدید و تغاار گفتمانی باشد.نشانه
زلناس هنگام نزع جان كالبد فرد رز به نر  قبلنه  كند كه عوزم عنار ناز ز  قول عارفی روزیت می

 ینرز بنا زین  عمنل زو      ،شدچرخانند چه زی  زنسان خالی پاشتر ز   مان مر  باید متوجه ح  میمی
به قبله كردن مات جزد نهارت ناسنت و زین  گفتمنان فقهنی خنالی ز        . زلبته رو3ناهر نخوزهد شد

-زما عنار باانش هموزره زحسایی و دلی زیت و با مبانی فقهی خالی درگار نمنی  ،زی ناستمسامحه
زندیشد و آن رز  رفنی بنرزی بانان تفکنرزت و مفناهام عرفنانی       مفهوم فقهی جدیدی میبه شود. زو 

 یا د.خویش می
رز  «نجاینه بناننی  »زما  ،شودبا آب پاک می «نجایه  اهری»كند باره تصریح می زی  مولانا هم در

جویند و  توزن پاک كرد. مولانا ز  دزنش فقه خود بهنره منی  جز با تضرع و  زری به درگاه خدز نمی
ناست، بلکه نجسی در بان  زویت  «نجایه  اهر»كند نجس شمرده شدن كافر به خانر تصریح می
زی برزی مریدزن و یالکان باشند تنا   توزند آینه. زی  تمثال می4شودزیمانی حاصل می بیكه ز  كفر و 
 نجایات بان  بکوشند. ۀدیگرزن ببانند و در ز زل ۀخود رز در آین

 
  )نماز( صلات  2-2-4

آوردن ناایش وزجب بنا  عبادی زیت كه فرد مکلف با نات به جای ینما  ز  فروع دی  زیفم و آیان
عوزم در پنج وقت  نما  ؛دهد. زلبته نما  عوزم و خوزص ز  نظر عرفا تفاوت دزرد زنجام می قصد قربت

تشهد  ،یجود ،ركوع ،قاام ،تکبار ،نات ،وضو ،هر رو  با زنجام مقدمات و مقارنات نما  كه نهارت
می و نوعی یلوک معنوی زینت كنه بنا دلانل رزه و     ئشود زما نما  خوزص دزتمام می زیت، و یفم

 .(75پذیر زیت )همان:  رزهنمایی پار نریقت و حضور قلب زمکان
-حکام ینایی نما  یال  رز توأم با دردمندی و ناا مندی به ح  و با خضوع و خشوع كامل می

شود زلبته نانا  بنه وضنو هنم دزرد  ینرز       دزند و نما ی كه با حضور قلب در حضرت ح  گززرده می
. در 5نهارت  اهر و بان  هم دزرد ،گارداه ح  قرزر میكسی كه با حضور قلب و خضوع در پاشگ

شنود و بنه   شنرزیط فقهنی نمنا  حفنظ منی      ؛نند ز زی  مثال گفتمان فقهی و عرفانی نما  به هم نزدی 
 گردد.كاد میأخضوع و خشوع و حضور قلب ناز ت

كنند. ناینب زو    ز هنار ننارزحتی و نارضنایتی منی     ،شنود وقتی قاضی به منصب قضنا منصنوب منی   
-شاد باشی. قاضی جنوزب منی   ،منصبی كه گرفتی ۀكه باید به شکرزن حالی پرید چرز نارزحتی در می

 یت با  دو عالم كه نرفا  دعوی باشند و هنر ز  دهد چگونه شاد باشم در مقامی كه قاضی جاهلی

  زی  دو عالم فصل خصومت كند. زی بسا كه در زی  جاهل باید با ند وز دو به حقاقت ماجرز وزقف
 انزثر زشتباه در تشخاص ح  دیتش به خنون ینا منال دو ننر  آلنوده شنود. ناینب گفنت متندزعا         

زما تو غرضی ندزری و مانند آنان گرفتار زغرزض ناستی و هما  نور بصارت تنو   دزنند حقاقت رز می
كور كنرده و علمشنان رز تعنانل نمنوده     ها  خوزهد بود برزی كشف حقاقت و آن دو عالم رز غرض

حقاقنت رز   ،غرض به مدد ح  تعالی كه ز  نرین  زلهنام ر  خوزهند دزد    نر  و بی زیت. قاضی بی
 كشف و به دریتی حکم صادر خوزهد كرد.

همدنا  زی  حکایت درخصوص زهمات منصب قضایت و زشاره بنه حندیث معنرو  دزرد كنه     
قاضی در عا  حال بسناار قدرتمنند    .(227 :1390)فرو زنفر، « زلقاضی جاهلٌ با  زلعالما» فرماید می

توزند حتی حاات فرد رز تعنال كند ینا منال و دزرزینی زو رز ز  زو بگانرد و زگنر       زیت و حکم زو می
 گوید: زشتباهی هم بکند بر زو ضمان ناست. در جایی دیگر ز  مثنوی می

 در حد و تعزیر قاضی هر كه منرد 
 

 كو ناسنت خنرد  ناست بر قاضی ضمان  
 (6/1511: 1368، مثنوی)                    

در  .گفتمنان عرفنانی زینت    ۀب زو نماینند ین گفتمان فقهنی و نا  ۀگویا در زی  حکایت، قاضی نمایند
ب قاضی گفتمان فقهی یشود و گفتار نا زی  دو نگاه زنسان متوجه حقانات هر دو گفتمان می ۀمقایس

 دهد. میرز به یمت گفتمان عرفانی یار 
زینکه تا وقتی زنسان  زیت؛ ب قاضی باان شدهی ریف و دقا  عرفانی در زی  بحث ز   بان نا ۀنکت

 ،ز  زدرزک حقاقنت كنه ورزی زهنوزد و زغنرزض زنسنانی زینت       ،خود رز ز  هوز و غرض خالی ندزرد
شنود   ینوری در درون زو زفروخته من  ،ماند و چنانده زنسان ز  هوی و غرض پارزیته شود محروم می
 شود. یا د و موجب تشخاص حقاقت میهای پاش روی زو رز روش  می كه تاریکی

 
 طهارت، صلات، حج و ديه مفاهیم فقهيِ 2-4
 طهارت 1-2-4

رفع حدث و خبث ز  تن  مکلنف زینت     و به معنینهارت یکی ز  مباحث فقهی در كتاب عبادزت 
نجایت ز  تن    ۀز  منهرزت مانند آب برزی ز زلزی عبادزت بدوزً باید با زی  توضاح كه در زنجام پاره

در نهارت بان  بکوشند كنه    دما  شود، زلبته پس ز  آن بایأخود زیتفاده كند تا نهارت  اهرش ت
  (.73: 1387 تر زیت )عبایی و ففق،ز  نهارت  اهر بساار مشکل
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با غسنل   صرفاً كند نهارتگذزرد و باان میحکام ینایی ضم  پذیرش زی  دریافت پا فرزتر می 
تنوزن  . زلبتنه نمنی  2شنود و تامم ناست، بلکه با ناا  و  زری به درگاه ح  و ز خودگذشت  حاصل می

بلکنه نهنارت بنان  رز     زیت مدعی شد حکام عجز به درگاه ح  رز جایگزی  وضو و غسل دزنسته
توزنند   هر مینهارت بان  عفوه بر نهارت  ا ۀدزند. نرق مسئل هم عفوه بر نهارت  اهر لا م می

 زی ز  نگاه جدید و تغاار گفتمانی باشد.نشانه
زلناس هنگام نزع جان كالبد فرد رز به نر  قبلنه  كند كه عوزم عنار ناز ز  قول عارفی روزیت می

 ینرز بنا زین  عمنل زو      ،شدچرخانند چه زی  زنسان خالی پاشتر ز   مان مر  باید متوجه ح  میمی
به قبله كردن مات جزد نهارت ناسنت و زین  گفتمنان فقهنی خنالی ز        . زلبته رو3ناهر نخوزهد شد

-زما عنار باانش هموزره زحسایی و دلی زیت و با مبانی فقهی خالی درگار نمنی  ،زی ناستمسامحه
زندیشد و آن رز  رفنی بنرزی بانان تفکنرزت و مفناهام عرفنانی       مفهوم فقهی جدیدی میبه شود. زو 

 یا د.خویش می
رز  «نجاینه بناننی  »زما  ،شودبا آب پاک می «نجایه  اهری»كند باره تصریح می زی  مولانا هم در

جویند و  توزن پاک كرد. مولانا ز  دزنش فقه خود بهنره منی  جز با تضرع و  زری به درگاه خدز نمی
ناست، بلکه نجسی در بان  زویت  «نجایه  اهر»كند نجس شمرده شدن كافر به خانر تصریح می
زی برزی مریدزن و یالکان باشند تنا   توزند آینه. زی  تمثال می4شودزیمانی حاصل می بیكه ز  كفر و 
 نجایات بان  بکوشند. ۀدیگرزن ببانند و در ز زل ۀخود رز در آین

 
  )نماز( صلات  2-2-4

آوردن ناایش وزجب بنا  عبادی زیت كه فرد مکلف با نات به جای ینما  ز  فروع دی  زیفم و آیان
عوزم در پنج وقت  نما  ؛دهد. زلبته نما  عوزم و خوزص ز  نظر عرفا تفاوت دزرد زنجام می قصد قربت

تشهد  ،یجود ،ركوع ،قاام ،تکبار ،نات ،وضو ،هر رو  با زنجام مقدمات و مقارنات نما  كه نهارت
می و نوعی یلوک معنوی زینت كنه بنا دلانل رزه و     ئشود زما نما  خوزص دزتمام می زیت، و یفم

 .(75پذیر زیت )همان:  رزهنمایی پار نریقت و حضور قلب زمکان
-حکام ینایی نما  یال  رز توأم با دردمندی و ناا مندی به ح  و با خضوع و خشوع كامل می

شود زلبته نانا  بنه وضنو هنم دزرد  ینرز       دزند و نما ی كه با حضور قلب در حضرت ح  گززرده می
. در 5نهارت  اهر و بان  هم دزرد ،گارداه ح  قرزر میكسی كه با حضور قلب و خضوع در پاشگ

شنود و بنه   شنرزیط فقهنی نمنا  حفنظ منی      ؛نند ز زی  مثال گفتمان فقهی و عرفانی نما  به هم نزدی 
 گردد.كاد میأخضوع و خشوع و حضور قلب ناز ت



178 /همگرایيدوگفتمانفقهیوعرفانیدرمثنویهایحدیقةالحقیقه،منطقالطیرومثنویمعنوی

ز  زو  ،وقتی شاگردزن شاخ ز  رفتار زو هرزیان و شرمسار شنده  زیت در دزیتان شاخ صنعان آمده
 دهند شناخ جنوزب منی    ،خوزهند كه نما  بخوزند و با زشتغال به زركار نما  حالت عادی پادز كندمی
روی زو هاچ كنار دیگنری نکننم. دروزقنع      ۀجز نما  به قبل محرزب روی نگار رز نشانم دهاد تا به كه

زینت.   عنار با تغاار وصف نما  و شنروط آن گفتمنان فقهنی رز بنا گفتمنان عرفنانی همنرزه كنرده        
در توجنه بنه    . زلبته زی  تفاوت صنرفاً 6عوزم متفاوت زیت ۀعار  با قبل ۀزلمثل خوزیته بگوید قبل فی

دیگنری دزرد. مولاننا نمنا      ۀمعبود و حضور قلب نما گززر در زثنای نما  زیت نه زینکه عنار  قبلن  
و صنفق رهنمنون   دزند كه فرد مکلف با زنجام آن به خانر  زفرزد عادی رز در پنج وقت مقررشده می

زی مقرر ناست، بلکه آنان به یبب هما  ینلوک  زما برزی یالکان نریقت چنا  فریضه ،خوزهد بود
. ز  زین   7حركات و یکنات آنان كاركرد نما  رز دزرد ۀماً در نما  هستند و همئدر نری  معرفت دز

ا نمنا  عبنادی متفناوت    نور كلی تعریف نما  عرفانی ب هشود كه ب تنا ر گفتمانی چنا  زیتنباط نمی
 زیت بلکه نما  فقهی در نزد عرفا ناز مقبول زیت ولی عارفان مدزومت باشتری در نما  دزرند.

 
 حج 3-2-4
 ۀهمنان خانن   ،زلله زلحنرزم  حج ز  فروع دی  و معنی عام آن قصد زیت و معنی خاص آن قصند بانت   

ه زیتناعت مالی بر مسلمان مکرمه در یر ما  حجا  زیت و با حصول شرونی ز جمل ۀكعبه در مک
گانرد. زین  حنج كنه     هر یال با منای  خاص زنجام منی  ۀزلحج شود و در ماه ریمکلف وزجب می

یافتنی زیت، زما حنج ز    گل زیت با صر  هزینه و وقت و زنرژی برزی هركسی دیت ۀ یارت كعب
-خلال بساار مشکل ۀدل زیت. حج دل یا حرم جلال ز  حج كعب ۀمنظر عارفان  یارت و نوز  كعب

شوند و هم آنان حج حقاقنی رز  ل میئتر زیت. یالکان نری  معرفت به چنا  حجی ناتر و دیریاب
ج حن  ۀزین  نگناه عرفنانی بنه مقولن      گفتنی زینت دزنند كه حریم كبریایت. نوز  گرد حرم دل می

 منافاتی با زصل تشریع حج ندزرد.
كند كنه قهرمنان   حکایتی رز نقل می« الهدییا المغرورین فه  اا   ݑ صف »ریل  الحقیق  ݑ حدیق ینایی در 

-حناتم  »آورده كنه  الاولیهاء   تهکر بوده زیت. عنار ناز در  ،مرید حاتم زصم ،آن حامد لفا  عار 
ینفمت بعند ز     :بنه ینفمت و عافانت، گفنت     :گفت ؟زیزصم رو ی حامد لفا  رز گفت چگونه

(. در روزینت یننایی   66: 1397)عنار،« در بهشت باشیگذشت  ز  صرزط زیت و عافات آنست كه 
كند كه در عصر  حامد لفا  در حا  نوز  در حریم حرم به ناگاه به پاری برخورد می زیت آمده

پایخ  ؟حالت چون زیت :گویدهایت می های  مان كه گرفتار یختیی به شاخ ؛نظار زیتخود بی
آدمنی خانر    ؟گنویی چرز یخ  خننا منی   :گویدحالم یفمت و خار زیت. حامد لفا  می :دهدمی

مند كه تو هنو  ز  صرزط نگذشتی و ز  یفمت وقتی بهره حالی آنگهی دزرد كه ز  صرزط بگذرد در
 ،بهشت و صرزط آینوده شنوی   ۀوقتی ز  زندیش :گوید توزنی شد كه به بهشت رفته باشی. آن پار می

شنوی. بنه   به یفمت در بهشت می ،یم  شویشوی و وقتی ز  هر نهاد  شت زتو خار رز شایسته می
-469: 1368)یننایی،   خود مزدوری باش ناسنتی  حجِ زعمالِ ۀدلال دوری دل تو ز  حقاقت در هم

شنود و لابند حصنول آن ناا منند مقندمات       ل یفمت و عافات حاصل نمی(. یعنی با نوز  گ468ِ
اهر ریتگاری و وصول به ح  ماسر در گفتمان فقهی با زنجام عبادزت   ز  نظر یناییباشتری زیت. 

برزی نال بنه حقاقنت آن ینال      و زما در گفتمان عرفانی حج آدزب و منای  دیگری دزرد ،زیت
 ناا  به نی نری  در مسارهای دشوزر نریقت دزرد.

( نقنل  1817-1812 هنای  بانت : 1383) زلنانر منن عدویه رز در  ۀعنار ماجرزی حج گززردن رزبع
جای آوردن حج نی نری  كرد تا یرزنجام به مکه ریاد. چنون   كه هفت یال برزی به زیت كرده

گشت  خوزیت زحرزم حج بندد دچار عذر  نان شد و  حماتش بر باد رفت. درحالاکه ز  رزه با  می
ینال تحمنل مشنقت و دیندن چننا  روی       به حضرت ح  عرض دزشت چنرز بعند ز  هفنت   خناب 

 پس خدزیا  ندی،با زری چنا  خاری در رزهم زفک
 یننا منننرز در خاننننۀ خنننود ده قنننرزر 

   
 یننا نننه زننندر خانننۀ خویشننم گننذزر  

 (1817)همان: بات                    
توزنند قندر   گوید تنهنا عاشنقی چنون رزبعنه منی      عنار در تفسار و رمز گشایی ز  زی  حکایت می

زی  همه  (.1820 – 1818 های بات، همان) وزقعه رز بشناید و ز  پاش كعبه با ش گردزندند صاحب
شود.  زی حاصل نمیخوزیت خدز نتاجه یال  و بی ۀحکمت خدزیت كه به صر  زرزد ۀدهند نشان

های آن ز  گفتمان فقهی زخذ شنده، بسنتر مناینبی    ها هنریا هدر زی  حکایت كه به تعبار فرمالاست
 رضا رز باان كند.زی مثل تسلام و  های عرفانیشود تا آمو ه هم میزبرزی شاعر عار  فر

 ،كاد دزرنند أمولوی شرط زصلی آدزب و عبادزت و منای  دینی رز بر خف  فقها كه به  وزهر ت   
زی  درحقاقت گشته» شویدور می كند وقتی ز  حضور زولااكاد میأز  هما  رو ت .دزندمی« حضور»

گنززری بایزیند    (، لذز برزی باان بهتر زی  دقاقنه، مناجرزی حنج   2/2214 :1368 ،مثنوی) «دور ز  خدز
دویند و بنه هنر شنهری كنه       كند. زی  شاخ زمت برزی حج و عمره یوی مکه منی بسنامی رز نقل می

به زی  دلال « زركان بصارت متکی زیت بر»عزیزی كه  جست، جا رز با می ریاد زبتدز عزیززن آن می
 كند:رجا باید زول نالب مردی شوی و در زدزمه تصریح میكه ح  فرموده در یفر به ه

 قصد كعبه ك  چو وقت حنج بنود  
   

 چونکه رفتی مکه هم دینده شنود   
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مند كه تو هنو  ز  صرزط نگذشتی و ز  یفمت وقتی بهره حالی آنگهی دزرد كه ز  صرزط بگذرد در
 ،بهشت و صرزط آینوده شنوی   ۀوقتی ز  زندیش :گوید توزنی شد كه به بهشت رفته باشی. آن پار می

شنوی. بنه   به یفمت در بهشت می ،یم  شویشوی و وقتی ز  هر نهاد  شت زتو خار رز شایسته می
-469: 1368)یننایی،   خود مزدوری باش ناسنتی  حجِ زعمالِ ۀدلال دوری دل تو ز  حقاقت در هم

شنود و لابند حصنول آن ناا منند مقندمات       ل یفمت و عافات حاصل نمی(. یعنی با نوز  گ468ِ
اهر ریتگاری و وصول به ح  ماسر در گفتمان فقهی با زنجام عبادزت   ز  نظر یناییباشتری زیت. 

برزی نال بنه حقاقنت آن ینال      و زما در گفتمان عرفانی حج آدزب و منای  دیگری دزرد ،زیت
 ناا  به نی نری  در مسارهای دشوزر نریقت دزرد.

( نقنل  1817-1812 هنای  بانت : 1383) زلنانر منن عدویه رز در  ۀعنار ماجرزی حج گززردن رزبع
جای آوردن حج نی نری  كرد تا یرزنجام به مکه ریاد. چنون   كه هفت یال برزی به زیت كرده

گشت  خوزیت زحرزم حج بندد دچار عذر  نان شد و  حماتش بر باد رفت. درحالاکه ز  رزه با  می
ینال تحمنل مشنقت و دیندن چننا  روی       به حضرت ح  عرض دزشت چنرز بعند ز  هفنت   خناب 

 پس خدزیا  ندی،با زری چنا  خاری در رزهم زفک
 یننا منننرز در خاننننۀ خنننود ده قنننرزر 

   
 یننا نننه زننندر خانننۀ خویشننم گننذزر  

 (1817)همان: بات                    
توزنند قندر   گوید تنهنا عاشنقی چنون رزبعنه منی      عنار در تفسار و رمز گشایی ز  زی  حکایت می

زی  همه  (.1820 – 1818 های بات، همان) وزقعه رز بشناید و ز  پاش كعبه با ش گردزندند صاحب
شود.  زی حاصل نمیخوزیت خدز نتاجه یال  و بی ۀحکمت خدزیت كه به صر  زرزد ۀدهند نشان

های آن ز  گفتمان فقهی زخذ شنده، بسنتر مناینبی    ها هنریا هدر زی  حکایت كه به تعبار فرمالاست
 رضا رز باان كند.زی مثل تسلام و  های عرفانیشود تا آمو ه هم میزبرزی شاعر عار  فر

 ،كاد دزرنند أمولوی شرط زصلی آدزب و عبادزت و منای  دینی رز بر خف  فقها كه به  وزهر ت   
زی  درحقاقت گشته» شویدور می كند وقتی ز  حضور زولااكاد میأز  هما  رو ت .دزندمی« حضور»

گنززری بایزیند    (، لذز برزی باان بهتر زی  دقاقنه، مناجرزی حنج   2/2214 :1368 ،مثنوی) «دور ز  خدز
دویند و بنه هنر شنهری كنه       كند. زی  شاخ زمت برزی حج و عمره یوی مکه منی بسنامی رز نقل می

به زی  دلال « زركان بصارت متکی زیت بر»عزیزی كه  جست، جا رز با می ریاد زبتدز عزیززن آن می
 كند:رجا باید زول نالب مردی شوی و در زدزمه تصریح میكه ح  فرموده در یفر به ه

 قصد كعبه ك  چو وقت حنج بنود  
   

 چونکه رفتی مکه هم دینده شنود   
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 – 2/2218)همنان:  ینرزنجام پانری دیند     .جسنت  رز منی  «خضر وقت خنود »با یزید ناز در یفر خود 
آن  زی  عار  رز در دیده كشاد و نزد زو نشسنت.  خاک درِ ،«دیده نابانا و دل چون آفتاب» (2225

 پار ز  حالش پریاد و
 گفنننت عنننزم تنننو كجنننا زی بایزیننند 
 گفنننت قصننند كعبنننه دزرم ز  پگنننه   
 گفنننت دزرم ز  درم نقنننره دویسنننت  
 گفت نوفی ك  به گنردم هفنت بنار   

 هننا پنناش منن  نننه زی جننوزد   وآن درم
 عمنننره كنننردی عمنننر بننناقی ینننافتی  
 كعبه هر چنندی كنه خاننه بنر  زوینت     

 

 خننت غربننت رز كجننا خننوزهی كشنناد  ر 
 هننا  بننا خننود چننه دزری  زد ره   گفننت

 ننن  ببسننته یننخت بننر گوشننۀ ردیسننت 
 ویننن  نکنننوتر ز  ننننوز  حنننج شنننمار  
 دزن كه حج كنردی و حاصنل شند منرزد    
 صننننا  گشننننتی بننننر صننننفا بشننننتافتی
 خلقنننت مننن  نانننز خاننننه ینننر  زوینننت  

 
با  كننی و در من    كند كه خدمت م  ناعت و حمد خدزیت و زگر چشم ناکو  آن پار تصریح می

 لذز: .ها رز شناد و پذیرفتبایزید آن نکته .بانی بنگری نور ح  رز در بشر می
 آمنند ز  وی بایزینند زننندر مزینند   

 
 رینننادمنتهنننی در منتهنننا  خوزهننند   

 (2251-2/2227)همان:                  
همگرزینی برقنرزر    حنج  ۀمولوی ز  رهگذر زی  تمثانل مانان دو گفتمنان فقهنی و عرفنانی در مقولن       

 ۀكنند، ز  كعبن  ماند و ز  رهگذر صدور فتوز زرتنززق منی  د و با آنکه خود تا آخر عمر فقاه میكن می
دل زنسان كه نظرگاه خلال زكبنر   ۀگذرد و گرد كعب می ،حضرت زبرزهام خلال زیت ۀل كه یاختگِ

قابل تأمل در زین  گفتمنان آن زینت كنه      ۀدزند. نکتكند و حج وزقعی رز هما  مینوز  می ،زیت
منندی در وی   قهرمان زی  حکایت بایزید بسنامی بزر  زیت و زی  گذزر ز  دزنشنمندی بنه باننش   

 زفتد.زتفاق می
 

 ديه  4-2-4
كافری مالی كه در جناینات خننای محن  و خننای      ؛دیه زصنفق فقهی در كتاب عقوبات زیت

كسنی كنه بنر زو جناینت     ترزضی نرفا  ز  نر  جانی به شرط  هشباه به عمد و در جنایات عمدی ب
جنانی زینت   ۀ عاقلن  بنر رمنۀ  پردزخت دیه  ،گردد. در جنایات خنای مح پردزخت می زیت، رفته

خویشان ركور ز  یوی پدر جانی زیت  ۀمشروط بر زینکه زتهام با زقرزر جانی زثبات نشده باشد. عاقل
صنف مال دینار و درهم و شتر و گویفند  پنجعمو و عمو زده و زمثال آن. دیه یکی ز   ،مانند برزدر

 شود.تویط جانی زنتخاب می كه نوع آنو برد یمانی زیت 

 ۀخود در باان فضل و كرم حضرت پروردگار و زینکه جان و جهان هم الحقیقۀ  حدیقینایی در  
بهای آفریدگان به ی  زشارت زو بستگی دزرد  كند كه خون زشاره می ،8بندگان در ید قدرت زویت

آنان ز  ینوی   ۀهم ۀزند و زنگار دی و در پامان رو  زلست مخلوقات مقام ربوبی ح  تعالی رز پذیرفته
ینت كنه خدزونند عفنو و گذشنت ز       ز زی  گویازلارباب دزده شده زیت. غرض شاعر  حضرت رب

 «كتنب علانه زلرحمنه   »دزق زی  معنی حندیث  گناه گنهکارزن رز بر خود و افه قرزر دزده زیت و مص
 شاعر ز  گفتمان فقهی دیه برزی باان مقصد عرفانی یود برده زیت.  ،با زی  توضاح .زیت

. باان عنار 9زی دزرد عنار ناز ضم  شرق و باان دزیتان روزلنون مصری به مفهوم فقهی دیه زشاره
مقصد عرفانی خود  ،موضوع دیه دزردنوعی شباه باان ینایی زیت و ضم  صرزحتی كه در نرق به 

دهد كه دناا دزر زمتحان برزی بندگان زیت و تمام هستی زنسنان و مقندرزت زو در یند     رز توضاح می
بنرزی بانان و ننرق     زی تعالی زیت. در زی  زباات عنار نرق گفتمان فقهنی دینه رز بهاننه    قدرت ح 

 گفتمان عرفانی لنف ح  و رضای بنده در همه زحوزل دزرد.
تنر   پناش  .10كنند  مولانا ناز در دفتر یوم مثنوی با نرق مفهوم دیه به پامان رو  زلسنت زشناره منی   

مولنوی  جانی زینت. در   ۀعاقل ۀپردزخت دیه بر عهد مح ، یخناتوضاح دزده شد كه در جنایت 
توضاحاتی در مورد عاقله دزده شده زیت مبنی بر زینکه عاقله خویشاوندزن ركور پندری زینت   نامه 

(. دلال زنفق مفهوم عاقله بر خویشاوندزن ركور ز  ینوی پندر بنه خنود معنانی      76 :1362)همایی، 
دزنام كه عقل در لغت به معنی نگه دزشت  و محافظنت كنردن زینت چنانکنه      گردد. می عقل با  می

خویشناوندزن   .شنود  عقل در معنی خرد هم ز  هما  منایبت زیت  یرز عقل مانع زنسان ز  خناها می
شخص ز  زرتکاب خف  و خننا شنوند و زگنر نشنوند      مانع توزنند چون آنان می گویند میعاقله  رز

بندگان زیت  ۀگوید ز  رو  زلست خدز عاقل خنای مرتکب رز ز  مال خود بدهند. مولانا می ۀباید دی
رزر زی  باان كه در هر یه مثال ز  یه مثنوی شنباه هنم تکن    .زرباب زیت ۀخناهای آنها بر عهد ۀو دی
 نوعی تعامل و  هور تغاار گفتمان فقهی با گفتمان عرفانی زیت. ،شده
 

 گیری نتیجه -5
-نگاهی متفاوت به هستی و تفسار دگرگونه ،زعم ز  گفتمان فقهی و گفتمان عرفانی ،گفتماندو هر 

 د. هما  تفاوت نگاه و برخورد زی  دو گفتمان با نهاد شریعت و مقولاتنزی ز  رویدزدهای آن دزر
 ۀباننی و شناو   هر گفتمان جهان در پسِ،  یرز شود بخشی و تمایز زی  دو ز  هم می آن موجب هویت

معرفتننی و تفسنناری خاصننی وجننود دزرد. نگنناه ینن  فقاننه بننه دینن  و مقننولات آن همانننند نگنناه    
زما برخورد ی  صنوفی و عنار  بنا زلهانات برخنوردی هننری        ،شناس به درخت یرو زیت  یست



دوفصلنامةعلمیادبیاتعرفانیدانشگاهالزهرا)س( / 181

 ۀخود در باان فضل و كرم حضرت پروردگار و زینکه جان و جهان هم الحقیقۀ  حدیقینایی در  
بهای آفریدگان به ی  زشارت زو بستگی دزرد  كند كه خون زشاره می ،8بندگان در ید قدرت زویت

آنان ز  ینوی   ۀهم ۀزند و زنگار دی و در پامان رو  زلست مخلوقات مقام ربوبی ح  تعالی رز پذیرفته
ینت كنه خدزونند عفنو و گذشنت ز       ز زی  گویازلارباب دزده شده زیت. غرض شاعر  حضرت رب

 «كتنب علانه زلرحمنه   »دزق زی  معنی حندیث  گناه گنهکارزن رز بر خود و افه قرزر دزده زیت و مص
 شاعر ز  گفتمان فقهی دیه برزی باان مقصد عرفانی یود برده زیت.  ،با زی  توضاح .زیت

. باان عنار 9زی دزرد عنار ناز ضم  شرق و باان دزیتان روزلنون مصری به مفهوم فقهی دیه زشاره
مقصد عرفانی خود  ،موضوع دیه دزردنوعی شباه باان ینایی زیت و ضم  صرزحتی كه در نرق به 

دهد كه دناا دزر زمتحان برزی بندگان زیت و تمام هستی زنسنان و مقندرزت زو در یند     رز توضاح می
بنرزی بانان و ننرق     زی تعالی زیت. در زی  زباات عنار نرق گفتمان فقهنی دینه رز بهاننه    قدرت ح 

 گفتمان عرفانی لنف ح  و رضای بنده در همه زحوزل دزرد.
تنر   پناش  .10كنند  مولانا ناز در دفتر یوم مثنوی با نرق مفهوم دیه به پامان رو  زلسنت زشناره منی   

مولنوی  جانی زینت. در   ۀعاقل ۀپردزخت دیه بر عهد مح ، یخناتوضاح دزده شد كه در جنایت 
توضاحاتی در مورد عاقله دزده شده زیت مبنی بر زینکه عاقله خویشاوندزن ركور پندری زینت   نامه 

(. دلال زنفق مفهوم عاقله بر خویشاوندزن ركور ز  ینوی پندر بنه خنود معنانی      76 :1362)همایی، 
دزنام كه عقل در لغت به معنی نگه دزشت  و محافظنت كنردن زینت چنانکنه      گردد. می عقل با  می

خویشناوندزن   .شنود  عقل در معنی خرد هم ز  هما  منایبت زیت  یرز عقل مانع زنسان ز  خناها می
شخص ز  زرتکاب خف  و خننا شنوند و زگنر نشنوند      مانع توزنند چون آنان می گویند میعاقله  رز

بندگان زیت  ۀگوید ز  رو  زلست خدز عاقل خنای مرتکب رز ز  مال خود بدهند. مولانا می ۀباید دی
رزر زی  باان كه در هر یه مثال ز  یه مثنوی شنباه هنم تکن    .زرباب زیت ۀخناهای آنها بر عهد ۀو دی
 نوعی تعامل و  هور تغاار گفتمان فقهی با گفتمان عرفانی زیت. ،شده
 

 گیری نتیجه -5
-نگاهی متفاوت به هستی و تفسار دگرگونه ،زعم ز  گفتمان فقهی و گفتمان عرفانی ،گفتماندو هر 

 د. هما  تفاوت نگاه و برخورد زی  دو گفتمان با نهاد شریعت و مقولاتنزی ز  رویدزدهای آن دزر
 ۀباننی و شناو   هر گفتمان جهان در پسِ،  یرز شود بخشی و تمایز زی  دو ز  هم می آن موجب هویت

معرفتننی و تفسنناری خاصننی وجننود دزرد. نگنناه ینن  فقاننه بننه دینن  و مقننولات آن همانننند نگنناه    
زما برخورد ی  صنوفی و عنار  بنا زلهانات برخنوردی هننری        ،شناس به درخت یرو زیت  یست
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زمنا صنوفی و    ،پنردز د شناس به توصاف و تعریف دین  و مفناهام دیننی منی    دی فقاه  زیت. عمدتاٌ
رو در گفتمنان عرفنانی بنر خنف       همنا   ز  .كنند عار  آن مفاهام رز تأویل و زیضاق عرفنانی منی  

شویم كه در عنا  حنال تضنادی بنا خنود گفتمنان فقهنی        گفتمان فقهی با تسامح و تکثر موزجه می
 ندزرند.

های دینی بودیم و دیدیم كنه  شاهد دو برخورد متنوع فقاه و عار  با پدیدهدر جستار حاضر ناز 
عار  با تکاه بر معرفت شهودی و مستقام خویش خوزنشی نو و زلبته برگرفته ز  خوزنش فقاه زرزئنه  

ها و مفناهام دیننی در   های خویش قرزئتی نو ز  پدیده كند. شاعرزن عار   بان فاریی در مثنویمی
هنای  گفتمنان  همگرزینی یا ند كه منا ز  آن بنه تعامنل و    ها متبلور میئت فقاهانه ز  آنتنایب با قرز

گفتمنان شنعر عرفنانی گسنترش      ۀهمدنا  مشاهده كردیم هرچه دزمنن  فقهی و عرفانی تعبار كردیم.
 همگرزینی شنویم، زین     زعتفی آن نزدی  می ۀتکوی  به مرحل ۀیابد یا به تعباری هرچه ز  مرحلمی

عننوزن   برخورد ینایی با مقنولات و مفناهام دیننی بنه     ۀشود. مقایس تر میشکارتر و هنریگفتمانی آ
دهند كنه مولاننا    نشنان منی   ،رود شمار منی  زوج آن به ۀآغا گر جریان شعر عرفانی با مولوی كه نقن

 زیت. فقه و دی  دزشته  ۀتری با مقولرفتار هنری
ویژه در وزكننش بنه گفتمنان     هگفتمان دینی و بدر پایان گفتنی زیت كه گفتمان تصو  ز  بن  
یااینی و فرهنگنی در زین  پاندزیی نقشنی منؤثر        ،فقهی و  هد  هور كرده زیت. شرزیط زجتمناعی 

زند. ینرآمدی مولنوی بنه همنا      مبر  بوده یفقاهانخود زیت و بالاخره زینکه عارفان یرآمد دزشته 
زو یکی ز  فقاهان بزر  حنفی  هفی نبقات زلحنفا هزلجوزهر زلمضابه روزیت كتاب  ،  یرزدلال زیت

تر نقل كردیم تا حندودی مؤیند زین      آن رز پاش ۀزیت و زی  روزیت مال  ب  زنس كه ترجمبوده 
انهمنا  بَ معَ  جَ  و مَسَّفَد تَفَ  فوَّصَتَم یَلَ ه وَقَ فَ  تَمَ وَ قَندَّزَد تَقَه فَقَّفَتَم یَو لَ  َصوَّ  تَمَ»مهم زیت: 

 «. َقَّحَد تَقَفَ
 

 هانوشتپي
ُ فِعُ القَلَمُ عَن ثةثِ عَن الصَغیِ  حَتّ  یَحتَلِمَ عَن المَجنونِ حَتّ  یُفیقَ وُعَهن النِهاِمِ ». مشهورتری  حدیث رفع زلقلم زی  زیت: 1

سهیانُ و مها اکهتکِ اُوا تسعةمت  ن اُ عَ  فعَ  ُ »و ییز  «حَتّ  یَستقیظ  و النِّ
ُ
وا لایطیقهونَ و مها علَیهِ  و مها لایعلَمهونَ و مها اشیاء: الخَطَأ  اضهطُرُّ

ی  إلَیِ  و الحَسَدُ و  فکُ  ف  الوَکوَکَ  و  هالطِّ (.  ناهرزً مبننای   212: 1382)جعفنری لنگنرودی،   « بِشَهفَة   فه  الخَلهقِ مها لهم ینطِهق   ةالتَّ
هُ  »شنریفه زینت:    ۀحدیث رفع زین  آین   سها   اللّه  لایُکَلِّ هعَاا إِلاّ  یَف  ََ    مها لَاها وُک  اها وَ  رَسَه ََ    مَها عَلَی  تَسَه ر  نها ا یا رَبَّ  یَسِهینا إِن   لاتُواخِهک 

و 
َ
یا أ

 
طَأ خ 

َ
نا  أ مِل   وَ  رَبَّ نا لاتَح  تَُ   مارَ  إِص  ا   عَلَی  کِین عَلَ  حَمَل 

َ
لِنا مَِن   الّ  َ نا قَ ل  َ لاتُحَمِّ نا و هُ   بِهِ   لََنها لاطاقَهة مها رَبَّ لَنها عَنّها وَاع  فِ   نها وَاغ  حَم   وَا  

تَم ی 
َ
لایامَ أ یا و  صُ   مِ  عَلَ  فَای  قَو  کهافِرِینَ  ال  زلارباب به بنندگان تعلنام دزده و    صورت دعا حضرت رب ( كه به286بقره:  ۀ)یور «ال 
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 (3/2470: 1368، مثنوی)                  
 

 منابع 
 قرآن كریم

  علمی و فرهنگی.زنتشارزت  تهرزن: .زنتقادی تحلال گفتمان (.1394. ) زده، فردوسآقاگل

  زلعربی.دزرزلکتاب  باروت: زلاصفاا.و نبقات  الاولیا حلیة(. 1407زحمدب  عبدزلله. ) زلاصبهانی، زبونعام
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  دناای كتاب.تهرزن: . زلعارفا مناقب(. 1375زلدی . )زففكی، شمس

  گفتمان.فرهن  تهرزن: گفتمانی.گفتمان و تحلال (. 1378تاجا ، محمدرضا. )

 . نسل آفتاب تهرزن: . ترجمۀ یاد مهدی آل مهدی.نقد عقل عربی(. 1389زلجابری، محمد عابد. )

  دزنش.گنج تهرزن: .زیفمی علومالمعا ف  ااِ (. 1363لنگرودی، محمدجعفر. )جعفری 

  دزنش. گنج تهرزن: .ترمانولوژی حقوق(. 1382) _______.

  آبان. 6 .رو نامۀ زنفعاتتهرزن: «. رزبنۀ فقه و زخفق و عرفان(. »1398جوزدی آملی، مرتضی. )

  .الجدیدالجیل  ݑ مکتَ  صنعا: زلصوفاه وزلفقها.(. 1976زلحبشی، عبدزله محمد. )

دزرزلکتنب  بانروت:  . زلاینفمی زلفقنه  زلفکنر زلسنامی فنی تناریخ     (. 1995زلحسن . ) زلثعالبی، محمدب زلحجوی
  زلعلماه.

  علمی.تهرزن: . یر  نی(. 1373كوب، عبدزلحسا . ) ری 

دزنشنگاه   تهنرزن:  تصحاح مدرس رضوی. .حدیقةالحقیقه (. 1368ینایی غزنوی، زبوزلمجد مجدود ب  آدم. )
  تهرزن.

 درخنت معرفنت  «. هنای شنعر عرفنانی در  بنان فارینی     نخستا  تجربه(. »1376شفاعی كدكنی، محمدرضا. )
  یخ .تهرزن: زصغر محمدخانی(.  كوب به زهتمام علی عبدزلحسا   ری  نامۀ زیتاد دكتر  )جش 

  یخ . تهرزن: ان شعر در نثر صوفاه. ب(. 1392شفاعی كدكنی، محمدرضا. )

 .زدب پژوهننی .«كنناركرد گفتمنان فقهنی در مثنننوی مولنوی   (. »1387زلله و غفمعلننی فنفق. )  عباینی، حبانب  
 .88-65 ص. ص4شمارۀ

. 27شمارۀ  .منالعات عرفانی «.درآمدی تحلالی در زثرپذیری صوفاه ز  علم فقه(. »1397پور، هادی. ) عدزلت
 .136-113 صص

  نی. تهرزن: گفتمان و جامعه.(. 1380عضدزنلو، حماد. )

. مقدمنه، تصنحاح و تعلاقنات: محمدرضنا شنفاعی      الاولیهاءݑ تهکر ه(. 1397عنار ناشابوری، فریدزلدی  محمد. )
  یخ . تهرزن: كدكنی.

  یخ . تهرزن: كدكنی.. مقدمه، تصحاح و تعلاقات: محمدرضا شفاعیزلنارمنن (. 1383) _______.

 تهرزن. . زماركبار.زحادیث مثنوی(. 1390زلزمان. )فرو زنفر، بدیع

دورۀ . دوفصنلنامۀ پنژوهش  بنان و زدبانات فارینی      .«آغا  شنعر عرفنانی فارینی   (. »1383فولادی، علارضا. )
 .32-17صص. 2 مارۀجدید، ش

  زلجدید.دزرزلتاار باروت:  زلخمسه.لمذزهب زعلی زلفقه (. 1421مغناه، محمد جوزد. )

  فرهن  گفتمان. تهرزن: . ترجمۀ حسانعلی نورری.های گفتمانیزی بر نظریهمقدمه(. 1380دزنل، دزیان. ) م 

  مولی. تهرزن: . تصحاح ناکلسون.مثنوی معنوی(. 1368زلدی  محمد. )مولوی، جفل

  آگاه.تهرزن: . نامهمولوی(. 1362زلدی . )همایی، جفل
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Extended Abstract  
In Statement of the Problem, we refer to the meaning of jurisprudence and its role in 
Islam. Jurisprudence means knowledge in general and knowledge of Islamic rules in 
particular, which is known as minor jurisprudence and is generally divided into 
Imamiyya or special jurisprudence and Sunni and Jama'at or public jurisprudence; 
each of these two branches has several subdivisions. In general, faqih means 
scientist, as Iranians usually call the community of faqihs scholars or people of 
science. It could be inferred that where Shams Tabrizi said to Rumi, “leave science 
and pursue insight” he meant abandon the science of jurisprudence and become a 
Sufi. 

In general, independent publications relevant to the subject of this article were 
not found among Persian books and articles; however, concerning certain subjects, 
some writings and articles have been printed, such as Molavi Nameh by Jalaluddin 
Homayi which discusses nine jurisprudential headings mentioned in Masnavi. 
Abdolhossein Zarrinkoob also refers to the jurisprudential characteristic of Rumi in 
his book Serre Ney. Mohammad Reza Shafiei Kadkani in his articles "Sufi 
jurisprudence" and "Sufi Hajj", in the book The Language of Poetry in Sufi Prose, 
has talked about the issues of jurisprudence in the speeches of Sufis. Also, the 
articles "The function of jurisprudential discourse in Masnavi Ma’navi" written by 
Habibollah Abbasi and Gholam Ali Fallah; "The relationship between jurisprudence, 
ethics and theosophy" by Morteza Javadi Amoli; and "Introduction to the influence 
of Sufism from jurisprudence" by Hadi Adalatpour show the deployment of 
jurisprudential concepts by Sufis in their works. Nonetheless, they do not make a 
mention of the interaction of discourses or discourse transformation, and their points 
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of discussion in these three Masnavies are not the concern of the present article 
either. 

The research method adopted in this study is a descriptive-analytical one, relying 
on the theory of discourse analysis, and it is delimited to three anecdotes about 
“judgeship” and “judge” and some jurisprudential terms that have been used in all 
three Masnavies. 

The Discussion section begins with an explanation of “discourse”; continues 
with a study of theosophical poetry and a brief reference to its history; and finally 
focuses on the triad of Persian theosophical poetry wonders, namely Sanai 
Ghaznavi, Attar Neyshabouri and Mawlana Jalaluddin Rumi with references to their 
biography and works. Explanations have also been provided about the three 
Masnavies, Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair and Masnavi Ma’navi. 

All three theosophical Masnavies, which are the subject of this article, have been 
composed by poets who deployed a variety of discourses; these discourses both 
embody the mentality of the poets and display the nature of religious, social and 
political interactions of their era. Besides the theosophical discourse, which is the 
dominant discourse, one of the main discourses used in these Masnavies is the 
jurisprudential discourse which has a prominent and important presence. The 
jurisprudential sub-discourse in all three Masnavies often turns into a theosophical 
discourse in interaction with the theosophical discourse. This change does not occur 
due to the difference or conflict between the two discourses, but in tandem, 
convergence, and interaction with the jurisprudential discourse in the theosophical 
discourse. In some cases, it becomes a theosophical discourse, and in some cases, it 
retains its jurisprudential characteristic and is used only to prove theosophical 
content. Based on this, we traced the process of interaction and transformation of 
jurisprudential and theosophical discourse in Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair 
and Masnavi Ma’navi via examining three anecdotes with the jurisprudential themes 
of “judgeship” and “judge”. An anecdote about the justice of kings from Hadiqah, 
the anecdote about the mystic Vaseti in a Jewish cemetery from Mantiq al-Tair, and 
the anecdote of a judge complaining and arguing with his deputy about the difficulty 
of the job of judiciary from Masnavi Ma’navi were selected and analyzed and the 
process of discourse transformation from jurisprudence to theosophy was explained. 
Also, the four jurisprudential terms of purity, peace, Hajj (pilgrimage) and 
repentance, which have been used in all the three Masnavies, were selected and their 
relevant verses were extracted and analyzed, and their process of discourse 
interactions was explained briefly.  

After analyzing the anecdotes and the aforementioned jurisprudential terms, the 
findings of the study were explained. It was shown that both jurisprudential and 
theosophical discourses represent a different view of existence as well as a different 
interpretation of its events. This difference in the orientation of these two discourses 
with that of Sharia institution and its premises causes the identification and 
distinction of these two discourses. For example, the jurist's view of religion and its 
categories is like a biologist's view of a cypress tree, but the Sufi approach to 
theology is an artistic one resembling a painter's look towards the beauties of a 
cypress tree. In this article, we observed the varied encounters of jurists and mystics 
with religious phenomena. Relying on his intuitive knowledge, the mystic presents a 
new reading of religious concepts, adopted from the reading of the jurist, which 
indicates the interaction between and convergence of jurisprudential and 
theosophical discourses. We have also observed that as we move from the stage of 
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of discussion in these three Masnavies are not the concern of the present article 
either. 

The research method adopted in this study is a descriptive-analytical one, relying 
on the theory of discourse analysis, and it is delimited to three anecdotes about 
“judgeship” and “judge” and some jurisprudential terms that have been used in all 
three Masnavies. 

The Discussion section begins with an explanation of “discourse”; continues 
with a study of theosophical poetry and a brief reference to its history; and finally 
focuses on the triad of Persian theosophical poetry wonders, namely Sanai 
Ghaznavi, Attar Neyshabouri and Mawlana Jalaluddin Rumi with references to their 
biography and works. Explanations have also been provided about the three 
Masnavies, Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair and Masnavi Ma’navi. 

All three theosophical Masnavies, which are the subject of this article, have been 
composed by poets who deployed a variety of discourses; these discourses both 
embody the mentality of the poets and display the nature of religious, social and 
political interactions of their era. Besides the theosophical discourse, which is the 
dominant discourse, one of the main discourses used in these Masnavies is the 
jurisprudential discourse which has a prominent and important presence. The 
jurisprudential sub-discourse in all three Masnavies often turns into a theosophical 
discourse in interaction with the theosophical discourse. This change does not occur 
due to the difference or conflict between the two discourses, but in tandem, 
convergence, and interaction with the jurisprudential discourse in the theosophical 
discourse. In some cases, it becomes a theosophical discourse, and in some cases, it 
retains its jurisprudential characteristic and is used only to prove theosophical 
content. Based on this, we traced the process of interaction and transformation of 
jurisprudential and theosophical discourse in Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair 
and Masnavi Ma’navi via examining three anecdotes with the jurisprudential themes 
of “judgeship” and “judge”. An anecdote about the justice of kings from Hadiqah, 
the anecdote about the mystic Vaseti in a Jewish cemetery from Mantiq al-Tair, and 
the anecdote of a judge complaining and arguing with his deputy about the difficulty 
of the job of judiciary from Masnavi Ma’navi were selected and analyzed and the 
process of discourse transformation from jurisprudence to theosophy was explained. 
Also, the four jurisprudential terms of purity, peace, Hajj (pilgrimage) and 
repentance, which have been used in all the three Masnavies, were selected and their 
relevant verses were extracted and analyzed, and their process of discourse 
interactions was explained briefly.  

After analyzing the anecdotes and the aforementioned jurisprudential terms, the 
findings of the study were explained. It was shown that both jurisprudential and 
theosophical discourses represent a different view of existence as well as a different 
interpretation of its events. This difference in the orientation of these two discourses 
with that of Sharia institution and its premises causes the identification and 
distinction of these two discourses. For example, the jurist's view of religion and its 
categories is like a biologist's view of a cypress tree, but the Sufi approach to 
theology is an artistic one resembling a painter's look towards the beauties of a 
cypress tree. In this article, we observed the varied encounters of jurists and mystics 
with religious phenomena. Relying on his intuitive knowledge, the mystic presents a 
new reading of religious concepts, adopted from the reading of the jurist, which 
indicates the interaction between and convergence of jurisprudential and 
theosophical discourses. We have also observed that as we move from the stage of 
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development of theosophical poetry to the stage of its elevation and evolution, this 
convergence of discourses becomes more artistic. As Rumi was both a jurist and a 
perfect Sufi, he has displayed the issue of discourse interaction or transformation in 
his Masnavi in a more literary and artistic way.  
 
Keywords: Theosophical poetry, Theosophical discourse, Jurisprudential discourse, 
Discourse transformation, Hadiqah al-Haqiqah, Mantiq al-Tair, Masnavi Ma’navi 
 
 
 

 
 
 
 

 


